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 ند بخشنده مهربان و خدا ه نام  ب
 

 : سخنی با همراهان 
 کن  گر خطا گفتیم اصلاحش تو

 مصلحی تو ای تو سلطان سَخُن 

( ۶۹۳مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت   ) 

زدن به کاری از از دستگوید که قبلویژه خرد جمعی به ما میکه خِرد و بهبا توجه به این

 باشیم؛آن تصور درست، کاربردی و سودمند داشته ۀهدف و نتیج 

درستی درک  های گنج حضور را بهنویسی برنامهخواهیم هدف از خلاصهدر ابتدای امر می

حال متعادل و منطقی درپیش گیریم تا  ای متعهدانه و درعینکنیم و برای رسیدن به آن رویه

 و اساس کار را فدای مسائل فرعی نکنیم.  اُس  

ای و طرح کلی مفاهیم اساسی، هسته  ۀ تر به همگروه، دسترسی سریعهدف از فعالیت این کار

بیش  تکرار  امکان  با  برنامه  برای دوستهر  برنامتر  این  و   ۀداران  منطبق  است که  معنوی 

 موازی با سخنان آقای پرویز شهبازی است.

قواعد و اصول حاکم بر دستور  همچنین رعایت    داری ولذا بر آن شدیم تا با حفظ اصل امانت 

های زبان فارسی درحد  بضاعت، فعالیتی تحت عناوین خلاصه، چکیده، گزیده و یا در قسمت

 شده در برنامه را تدوین کرده و در دسترس عموم قرار دهیم. دیگر گلچینی از مطالب عنوان 

 باشد. نویسی میکارگروه خلاصه ۀشویم مسئولیت این امر به عهددر پایان یادآور می

 

 با تشکر و سپاس فراوان:

 ها سازی برنامه گروه خلاصهکار
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 ، گنج حضور، پرویز شهبازی 1013  خلاصه ابیات غزل برنامه 
 متن ابیات غزل اصلی 
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 ها خرقه   بدرّید   عشق،   صوفیان    ای 
 صبا   لذّت    از   گلُ   کرد   ضرب   جامه   صد 

 
 شد  خار   گرفتار    و   ماند   دور   یار   کز 
 ائِْتِیا   امر    از   گُل   رسَت   درد   هردو   زین 

 
 برفت   و   زد   صَلایی   نمود   رو   غیب   از 
 رَوا   پا   نیست   گرت   است،   کوته   راه   کاین 

 
 گلُ   عقَیب    رفتم   و   کردم   خموش   هم   من 
 را   لاله   و   ریحان   خدمت،   و   سلام   من   از 

 
 نیست   گفت   امکان    و   آمد   پُر   سخن   از   دل 
 ماجرا   به   لب   بگُشا   صوفیان،   جان    ای 

 
 ست نیامده   آن   هنوز   که   بگو   ها حال   زآن 

 مامَضی   ذکر    نبوَُد   صوفیان   خوی   چون 
 

 درز دریده   باشد   نَبُوَد،   جمع   کیسه   چون 
 بیا   یکی   ؟ وی   از   شود   چون   جمع   سیم   پس 

 
 ( 198  شماره   غزل   شمس،   دیوان   مولوی، ) 
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 مقدمه: 

 
که    یم آن را تکرار کن   قدر ین ا   خوانیم، ی را م   یت ب   یک   ی ها وقت است که در خواندن غزل   ین قرار بر ا   - 1

.  یم آن را از حفظ بخوان   یم . دوماً بتوان یم کن   یداهستند پ   یف لط   ی معان   ی را که دارا  ی ها و عبارات اولاً واژه 
 . است یفتاده و در ما جا ن   ه ما نشان نداد   ی خودش را برا   یت است که آن ب   ین ا   یش معنا   یم،اگر نتوان 

 
به ما نشان دهد و ما آن    کند ی را که حمل م   یی معنا   یت، که ب   شود ی م   ین تکرار سبب تعهد و سبب ا   - 2

  یات از اب  یع . اگر سر یم اصلاح کن  ید را با   یزی چه چ   یمو بفهم   یمرا بشناس   یبمان ع   یم،را جذب و درک کن 
  یم حدس بزن   ست ممکن ا   خوانیم ی را خوب م   یت ب   ی وقت   ین . علاوه بر ا ید فهم   یم را نخواه   ین ا   یم بگذر 

م راجع   ی بعد   یت ب  چه  ز   تواند ی به  معنا   یات اب   ین ا   یرا باشد،  ن   یی ارتباط  هم  از  جدا  و  .  یستند دارند 
 . دهد ی خودش را به ما نشان م   یبا ز   ی تابلو   یا   یر تصو   یک صورت  غزل به   ترتیب ین بد 
 
که به ما ثابت    آورند ی شمس م   یوان و د   ی از مثنو   یت ب   ی غزل، تعداد   یات اب   یح استاد پس از توض   - 3

م  درست  مولانا  کس   یراز   گوید؛ ی شود  من به   ی اگر  م   ی ذهن عنوان   تماشا  را  به آن  نسبت   کند،ی برنامه 
بالا   ید اصلاً شا   کند ی دارد چون فکر م   یرش پذ مقاومت و عدمِ   ا   یی درصد   باشد.  حرف   ین از  ها غلط 

همان مطلب را گفته،    یگرجور د   یک که مولانا    ی مختلف  مثنو   ی آوردن شواهد  مثال از جاها   یجهدرنت 
ها درست است تا ذهنش اجازه دهد که وارد وجودش شده و بالاخره  حرف   ین که ا   کند ی فرد را متقاعد م 

 . ماند ی نم   یش برا   ی ا چاره   ین از ا   یربه عمل شود و غ   یل تبد 
 
باورها و    یا   یم بشو   ی آدم بهتر   ی ذهن که ما با داشتن من   یست ن   ین گنج حضور ا   ی منظور از برنامه   - 4

  یگر د   یاری به هش   یاری هش   یک   یل  . منظور، تبد یم داشته باش   ی تا باور بهتر   یم طرز عملمان را عوض کن 
 . شود ی است که عوض م   ید ماست. تنها د   ید  د   شود، ی عوض م   یل چه در تبد است. آن 
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 ها خرقه   ید عشق، بدرّ   یان  صوف   ای
 جامه ضرب کرد گُل از لذّت  صبا   صد 

 ( 198شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 
 خرقه.   یدن  خرقه، در   یب  جامه: تضر   ضرب  

و حال    ید را پاره کن   یدگی همان   ی ها خرقه   ید،عشق هست   ی  که صوف   ی کسان   ی :[ ا گوید ی ها م ]مولانا به انسان 
که چگونه از لذتّ  باد   یریدبگ  یاد و از گل سرخ  یعت از طب  ید،ا حضورتان را فراموش کرده  یت که خاص 

آسمان    آید، ی ور م از آن   که   یزدی پس شما هم از لذت دمَ ا   شود؛ ی و باز م   کند ی اش را پاره م صبا جامه 
 . ید را بچش   سبب ی ب   ی و مزه شاد   ید درون را باز کن 

 : 1  نکته 
  کند، ی جو م و را در ذهنش جست   ی و شاد   ی است و زندگ   یدگی که مرکزش از جنس جسم و همان   کسی 
  ی ول   کند، ی م   ییر و تغ   شود ی م   یین بالا و پا   ها یدگی شدن همان   یاد ز   است که حالش با کم و   ی ذهن   ی صوف 
  صوفی   شود، ی و حضور م   ی و مرکزش از جنس زندگ   کند ی لحظه فضا باز م   ین که در اطراف اتفاق ا   ی کس 

 عشق است. 
 : 2  نکته 
در اثر جذبهٔ عشق خرقهٔ    یان که در آن صوف   ی به مراسم   کند ی اشاره م ها«  خرقه   یدن »در با ذکر    مولانا 

 . ید عشق بشو   ی صوف   یایید ب   ید ذهن هست   ی اگر صوف   گوید ی و به ما م   دریدند ی خودشان را م 
 : 3  نکته 
و بعداً ممکن است خطرناک شود و    بریمی که در مرکزمان هست لذت م   یزی از چ   یعنی   ی ذهن   لذت 

  یی لذت است. لذتّ فضاگشا   ین بردن ا   ین ذوب کردن و از ب   ی طرح زندگ   ین بنابرا   یم،ضررش را بده 
 . آورد ی و آرامش م   ی و شاد   آید ی انسان م   ی شده برا گشوده   ی و فضا   ی است که از زندگ   ی لذّت 
 : 4  نکته 
بدرد، نه با ناله کردن    یی و فضاگشا   یارانه با درد هش   یا اش را مانند گُل با لذت  خرقه   ید عشق با   صوفی 
 . ی را از من گرفت   یدگی همان   ین چرا ا   که ین از ا   یت و شکا   یدن کش   یهوده و درد ب 
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 دور ماند و گرفتار  خار شد   یار   کز
 یا هردو درد رَست گُل از امر  اِئْتِ   زین 

 ( 198شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 
 (. 41، سوره فصُلَِّتْ ) 11  یهٔ اشاره به آ   یایید، : شما دو نفر ب ائِتْیِا 

خار رها شد. انسان هم    ی و گرفتار   یار دور بودن از    یعنی با گوش کردن به فرمان خدا، از دو درد    گل 
  ی و آرامش زندگ   ی خداوند دور شده و شاد   یعنی   یار دچار دو درد شده، هم از    ی ذهن با درست کردن من 

خداوند    « یایید ب   یا   یا »إئت را بکِشد. حال اگر فرمان    ها یدگی را از دست داده و هم ناچار است درد همان 
 . شود ی دردها رها م   ین ا   ی به سمت او برود از هردو   یی را گوش کند و با فضاگشا 

 : 1  نکته 
هر    ترتیب ین . بد یم آن باش   یدگی همان   یا   ی ذهن من   یعنی هر کدام از ما ممکن است دود    یه، توجه به آ   با 

.  کنیم ی و مقاومت م   یستیم موضوع آگاه ن   ین ما از ا   یایید،ب   گوید ی و آسمان ما م   ین لحظه که خداوند به زم 
 . شدیم ی صنع م   دارای و خلاق و    شد ی درون ما باز م   نهایت ی آسمان  ب   شد، ی اگر مقاومت ما صفر م 

 : 2  نکته 
  یش دور و گرفتار خار است پ   یار که او هم از    ی اگر کس   کنیم ی فکر م   یم دور و گرفتار خار هست   یار از    وقتی 
روحمان    ی را بکند، ول   ی جسم   یازهای رفع ن   ید شا   ین . ا یم را برآورده کن   یگر همد   یازهای ن   توانیم ی م   یاید ما ب 

پ  هم  روزبه   یی و جدا   خورد ی نم   یوند با  ب ما  درد    شود، ی م   یشتر روز  وار   چون  نفر  حساب    یک به    یز دو 
 . یم کن   ی با هم زندگ   توانیمی نم   ی و پس از مدت   کند می  یادتر که درد را ز   شود ی مشترک م 

 
 ( 11  یهٔ ، آ ( 41سوره فُصِّلَتْ )   یم، )قرآن کر 

 ا طاَئعِِيَن.« »ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلََ السَّمَاءِ وَ هِيَ دمخَانٌ فَ قَالَ لََاَ وَ لِلَْْرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قاَلتََا أتََ يْنَ 
به آسمان پرداخت و آن دودى بود. پس به آسمان و زمين گفت: خواه يا ناخواه بياييد. گفتند:    سپس » 

 فرمانبردار آمديم.« 
 

 : یه آ  توضیح 
خواه   گوید ی و آسمان  ما م  ین هم چهار بعد ماست. خداوند به زم  ین شده ما و زم گشوده   ی فضا  آسمان، 

ب   یا  باز کنم و دود همان   خواهمی م   یرا ز   یایید ناخواه  را  تا وجود    ها یدگی آسمانتان  از آن خارج کنم  را 
ب   یاشده آزاد شود. خواه    گذاری یه جا سرما که در آن   نهایتی ی ب  با م   یعنی   یایید ناخواه  خودتان    یل اگر 
 . یایید و ب   ید درد بکش   ید خوب است، وگرنه با   یلی خ   یایید ب 
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 زد و برفت   یی رو نمود صَلا  یب غ   از 
 پا رَوا   یست راه کوته است، گرت ن   کاین 

 ( 198شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 
 : مخفّف  روان، رونده. رَوا 

که تو    آورد ی وجود م را به   یتی و وضع   دهد ی را نشان م   یش رو   یب لحظه از غ   ین انسان، خداوند در ا   ای 
  ید و بدان   یایید که ب   گوید ی ها م به همهٔ انسان   ی عموم   ی . او با دعوت یری را بگ   یغامش و پ   ی فضا را باز کن 

 کوتاه است.   ن و زنده شدن به عشق م   یدن روان نباشد، راه رس   اش ی ساز ذهن و سبب   ی که اگر پا 
 : نکته 

و چون ما مقاومت    یم به سمت او برو   کند ی و دعوتمان م   دهد ی را به ما نشان م   یش رو   یب از غ   خداوند 
تا متوجه    کند ی قدر رو م و آن   کندی لحظهٔ بعد دوباره رو م   کند،ی و لحظهٔ بعد دوباره رو م   رود ی م   کنیم ی م 

 . یم شو 
 

 گُل   یب  هم خموش کردم و رفتم عَق   من
 و لاله را   یحان من سلام و خدمت، ر   از 

 ( 198شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 
 . آید ی م   یگری که به دنبال د آن   ینده، آ   ی در پ   ین، : جانش عَقیب 

  ی ذهن من   ین ا   یدم فهم   یرا به او بشوم؛ ز   یل رفتم تا تبد   ی هم ذهنم را خاموش کردم و به دنبال گل زندگ   من 
  یحان و لاله است. ر   یحان . کار من سلام و خدمت به ر خورد ی به درد من نم   اش ی ساز و سبب   ی و زرنگ 
و بودن با    ی از زندگ   دوری که داغ و درد    یی ها آن   یعنی اند و لاله  جهان آمده   ین که تازه به ا   ی کسان   یعنی 
 . اند یده را چش   ی ذهن من 
 : 1  نکته 
است.    یده داغ کش   یرا لاله شده، ز   یگر است، د   یست بالاتر از ب  یا   یست سنش بالاتر مثلاً ب   ی که کم   کسی 
 است که هنوز گلش باز نشده است.   یاهی گ   یا   یحان که هفت هشت سال دارد، از جنس ر   ی کس   ی ول 

 : 2  نکته 
  یکی مهم است.    یفهٔدو وظ   ینهم   یم بکن   ید جهان با   ین که در ا   ی و تنها کار   یمتاش هست همه خواجه   ما 

  ید کار با   ین ا   ی . برا یم خدمت کن   یگر به همد   که ین ا   یگری و عشق و د   ی عنوان زندگ   به   یگر همد   یی شناسا 
 . یم شده باش   ی خودمان از جنس زندگ 
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 : 3  نکته 
حل دادن با  اشعار ناب که مانند درُّ هستند، نوشتن کتاب و راه   ین برنامه، تکرار و پخش ا   ین ا   اجرای 

فضاگشا  طرب،  و  عصبان   یی صنع  مسئله نکردن آدم   ی و  عوض  در  هستند.  خدمت  همه    ینی، آفر ها 
 . یستند خدمت ن   یگراند   یر انتقاد و تحق   یرادگیری، ا 

 : 4  نکته 
با    یعنی   ید؛ که سلام و خدمت کن   دارید ی بلکه به خودتان هم روا م   یگرانتنها به د نه   شما  هر لحظه 

به    یزها از آوردن چ   یز پره   یات، . مثلاً تکرار اب ید و به خود خدمت کن   ید شو   ی از جنس زندگ   یی فضاگشا 
و دادن خوراک خوب به گوش و    یگران د   ی خود و عدم تمرکز رو   ی مرکزتان، حضور ناظر، تمرکز رو 

 چشمتان خدمت به خودتان است. 
 

 یست از سخن پُر آمد و امکان  گفت ن   دل 
 بگُشا لب به ماجرا   یان، جان  صوف   ای

 ( 198شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 

به گفتن ندارم، چون    یل م   ی حرف بزنم، ول   خواهم ی سفر دائماً دل من پر از سخن است و م   ین ا   ی ط   در 
جان     ی . ا شود ی فضا بسته م   ین اگر حرف بزنم ا   دانم ی ام و تمرکزم بر خودم است و م کرده   یی فضاگشا 

رون به وجود  ی مرا در ب   ی زندگ   ی تو لب باز کن و آسمان درونم را بگشا و ماجرا   ی، زندگ   ی ا   یان، صوف 
 . ی باش   یراندازم تا من کمان باشم و تو ت   یاور ب 

 : 1  نکته 
  ی ذهن اگر حرف بزند با من   داند ی حرف زدن ندارد چون م   یاق  زنده شود اشت   ی به زندگ   خواهد ی که م   کسی 

 ندارد.   یده حرف زده و فا 
 : 2  نکته 
ها  حرف   ین ا   یم، و حرف بزن   یاییم بالا ب »من«  صورت  به   یم و بخواه   یم مقاومت و قضاوت داشته باش   اگر 
  یلهٔ از ح   یشترب   یشه سر  ما و هم   ی خداوند بالا   یلهٔ چون ح   خورد ی است و به درد نم   ی ذهن من   های یله ح 
 . کند ی ماست و ما را ناکام م   ی ذهن من 
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 ست یامده ها بگو که هنوز آن ن حال   زآن 
 ی نبُوَد ذکر  مامَض   یان صوف  ی خو   چون 

 ( 198شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 
 : آنچه که گذشته است. مامضَٰی 

است،    ی پر از برکات زندگ   من و   یی و حاصل فضاگشا   یامده بگو که هنوز ن   یی ها از آن حال   ی، زندگ   ای 
  ین عاشق هم ا   یان  صوف   ی  . خو خواهم ی ام نم داشته   امی ذهن با من   را که در گذشته   یی ها چرا که من حال 

 که ذکر گذشته را بکنند.   یست ن 
 : 1  نکته 
از گذشته حرف    ید بخصوص مصرع دومش مهم است. اگر شما واقعاً عارف و فضاگشا باش   یت ب   این 
. پس در  کِشد ی خطرناک دارد و شما را به باتلاق م   ی ذهن من   زند ی از گذشته حرف م   ی . هر کس زنید ی نم 

 .  کنید ی وقت تلف م   ید دار   یعنی   روید ی نه؟ اگر م   یا   روید ی به گذشته م   یا که آ   ید کن   ینی بازب   یک خودتان  
 : 2  نکته 
او و خدا وجود دارد؛ مثلاً    ین ب   ی ا که پرده   گوید ی واقع خودش دارد م است، در   « ی »مٰامَض که در    کسی 

را رنجانده و هنوز از آن    او   ی اتفاق   یش پنج سال پ   یا   گوید؛ ی با همسرش دعوا کرده و هنوز از آن م   یروز د 
 و کلاً در گذشته مانده است.   زند ی حرف م 
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 درز یده جمع نَبُوَد، باشد در   یسه ک  چون 
 یا ب   یکی  ؟ ی جمع چون شود از و  یم س   پس 

 ( 198شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 

در آن جمع    شود ی ها را چگونه م سکه   صورتین درست نباشد و درزش پاره باشد، درا   ای یسه ک   اگر
جا  از آن   ی سوراخ است که زندگ   یک و درد هم    یدگی . هر همان ریزد ی داخل آن م   ی ها کرد؟ حتماً سکه 

، به  ی هست   یکتا که    ی خداوند   ی . پس ا شود ی به مسئله، مانع، درد و دشمن م   یل و تبد   ریزد ی م   یرونب 
 نرود.   یروناز وجودم ب   ی شوم و زندگ   یکتا تا به تو زنده و    یا مرکزم ب 

 : 1  نکته 
چه شما  آن، هر   ی است که بر مبنا   یی و پُرمعنا   یبا ز   یلی خ   یت  ها هست و ب نسخه   ی فقط در بعض   یت ب   این 
جمع خواهد    یشتر سالمِ وجودتان ب   یسهٔ حضور در ک   یاری هش   یندازید،و ب   ید کن   یی را شناسا   ها یدگی همان 
 شد. 
 : 2  نکته 
  یرونما به ب   ی زندگ   یگر و د   شود ی م   یر وجودمان تعم   یسهٔفوراً گسسته شده و ک   ی ذهن دمَِ من   یی گشا فضا   با 

 . کند ی نشت نم 
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یات برنامهٔ شماره  1013 متن ابیات مثنوی، دیوان غزلیات و آ
 مخُسب امشب   ین، صدر و بدر  عالَم، منِش   هله 

 بُراق بر در آمد، فَاِذا فَرَغْتَ فَانْصَبْ   که 
 ( 301شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 

 ماه شب چهارده، ماه کامل.  :بدَر 
 اسب تندرو، مَرکبَ  حضرت رسول در شب معراج.  :بُراق 
 (. 94)  ، سوره انشراح 7  یهٔ به عبادت کوش. اشاره به آ   ی چون از کار فارغ شَو  فرََغْتَ فَانصَْبْ:  فَاِذٰا 

  یار آگاه و هش   یبایی، و مانند ماه شب چهارده ز   ی عنوان امتداد خدا مرکز عالم هست   که به   ی انسان   ای 
  یز چ عشق را به همه   یی  و روشنا   کندی که  تمام کائنات را اداره م   ی هست   ی باش و بدان که تو از جنس خرد 

  یدار ب   یی ها نرو و اگر زمان   ها یدگی در جسم است، به خواب همان   ات یاری که هش   یا . در شب دن دهد ی م 
  ی سوار آن شو   یی لحظه آماده است که با فضاگشا   ین در ا   ات یاری هش   یا براق    یرا ز   ین؛ منش   یکار ب   ی، شد 
کن و با    یز صبرکن، پره   یعنی دوباره بکوش    یافتی، که فراغت    ی . پس زمان ی نباش   ی به ذهن متک   یگر و د 

  گیری ی م  ی را که از زندگ  ی برکت  یا ی و انرژ  و نش  یاده پ  یاری به عبادت بپرداز. از برُاق  هش  یارانه درد هش 
 برُاق ماندن کن.   ی صرف  رو 

  یزی که هر چ   ید درک را داشته باش   ین خودتان ا   یش و پ   ید مقاومت را صفر کن   ید شما موفق شو   اگر   : نکته 
  ست، ی شده جد گشوده   ی فضا   ین و ا   ست ی باز   ی لحاظِ زندگ   معتبر است اما به   دهد ی که ذهنم نشان م 

انجام    اکار ر   ین ا   ید بسته شود اما اگر با ذهن بخواه   گذارید ی فضا گشوده شد، نم   ی صورت وقت   ین ا   در 
 .  شود ی نم   ید، ده 
 

 ( 7  یهٔ (، آ 94سوره انشراح )   یم، )قرآن کر 

 »فإَِذَا فَ رَغْتَ فاَنْصَبْ.«  
 [ كوش.« چون فراغت يافتى به ]عبادت   پس » 
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 ی دُرّ  شاه  یافت که ب  ی بحر رُو چو ماه   سوی  
 اَرْغَبْ   یْکَ تو بگو: اِلَ   ی؟ او چه خواه   ید بگو   چو 

 ( 301شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 
 (. 94)  ، سوره انشراح 8  یهٔ . اشاره به آ خواهم ی تو را م  ارَْغبَْ:  اِلَیْکَ 

  یکتایی   یای طرف در   به   ی ذهن از من   ی باش و بدون معطل   ی مثل ماه   ی، ا که فضا را باز کرده   ی انسان   ای 
لحظه  به لحظه   ی است. وقت سوار شده   یاری هش   ی رو   ات یاری و هش   ی ا را به دست آورده   ی دُرّ  شاه   یرابرو؛ ز 

نه    خواهم، ی من فقط تو را م   یعنی ؛  اَرْغَب«   یْکَ »اِلَ در جوابش بگو:    « خواهی؟ ی »چه م خدا از تو بپرسد:  
 . دهد ی را که ذهنم نشان م   یزهایی چ 

  یزهای که من چ   گویید ی و شما هر لحظه م   خواهید ی چه م   پرسد ی هر لحظه از شما م   خداوند :  1  نکته 
  خواهم، ی تو را م   یید . اگر با ذهن بگو شوید ی م   ی در ذهن زندان   یجه درنت   خواهم، ی را م   ها یدگی و همان   ی ماد 

  یلی خ   خاموشی فرمان    ین . ا یید بگو   ید نبا   چیز یچ ه   ین . بنابرا خواهید ی خداوند را م   ی ذهن   یر باز هم تصو 
اگر فضا را    خواهم، ی من تو را م   یعنی   ین ا   ید، بمان   یمو در حال تسل   ید نگاه کن   طور ین مهم است، هم 

 . خواهید ی را م   یزها چ   ید، و منقبض شو   ید اما اگر فضا را ببند   خواهید ی خداوند را م   ید، نبند 
را به ما    ین ا   کنیمی واقعاً خطرناک هستند. ما دائماً دعا م   کنیمی م   یذهن که ما با من   دعاهایی  :2  نکته

 . شوند ی ما م   ی هستند، سبب بدبخت   ی ذهن   یزها چ   ین ا  هٔ بده، آن را به ما بده و چون هم 
 

 ( 8  یهٔ (، آ 94سوره انشراح )   یم، )قرآن کر 

 »وَ إِلََٰ ربَِ كَ فاَرْغَبْ.«  
 به پروردگارت مشتاق شو.«   و » 
 
حضور    یاری سوار براق هش   ی . وقت خواهم ی من فقط تو را م   یا خدا   یعنی ،  پروردگارت مشتاق شو«   به » 

کار شما فقط    یرا دوباره سوار شو؛ ز   ی، نشو. اگر افتاد   یاده کردند پ   ی نشو، هر کار   یاده پ   یگر د   ی شد 
 . ست یی فضاگشا 
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 ی گِل که تو جان  آفتاب  ین آب را از ا   بکَش 
 چو شد او به گِل مُرکّب   ی، نماند روحْ صاف   که 

 ( 301شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 

  ها یدگی خودت را که در گلِ همان   نهایت ی افتاده و ب تله به   ی زندگ   یات، انسان، اکنون اراده کن و آب ح   ای 
در آفتاب باشد در    ی و هر جوهر   ی جان خداوند هست   یا بکِش. تو جان  آفتاب    یرون شده ب   گذاری یه سرما 

هم ناظر ذهنت باش و   تو  کِشد ی آب آن را م  هٔ هم  تابد ی آفتاب به گِل م  ی تو هم هست. همانطور که وقت 
  ی ذهن بکِش و عمل واهمانش انجام بده. بدان که اگر من   یرون ب   یدی که د   یدگی را از هر همان   ات ی زندگ 

خداوند به او    یجه درنت   ماند، ی نم   یزه شود صاف و پاک   یب ترک   ها یدگی و روحت با گِل همان   ی داشته باش 
 . یرد با او تماس بگ   تواند ی و نم   کند ی نگاه نم 

 
 بر تو آرَم که فزوده باد قُربت   صلوات 

 به قُرب  کُلّ گردد همه جزوها مُقَرَّب   که 
 ( 301شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 

 شدن، منزلت.   یک نزد   یکی، نزد  :قرُب 
 کرده.   یدا شده و نزد او قرب و منزلت پ   یک نزد   ی که به کس آن   شده، یک نزد  :مُقرََّب 

  که ین ا   ی برا   فرستم ی و آوردن تو به مرکزم بر تو درود و سلام م   یی و فضاگشا   یم من از راه تسل   خدایا، 
بشود. اگر من به کل زنده    یشترشوم و جزو  تو شدن هر لحظه ب   تریک شود، به تو نزد   یادتر قرب  تو ز 

و با هم   شوند ی م  یک هم نزد  به  یم ها من و سلول  ی در مرکزم نماند، تمام ذرات وجود  یزی چ  یعنی شوم 
ها اگر به آن کل زنده بشوند،  جامعهٔ انسان   یگر د   ی بدن، واحدها   ی . ]علاوه بر اجزا کنند ی هماهنگ کار م 

 .[ یستند و اختلاف ظاهر با هم در جنگ ن   ها یدگی در اثر  همان   یگر و د   شوند ی هماهنگ م   یگر با همد 
ها  ها را خوب کند و نگذارد انسان از مرض   یلی جهت که ممکن است خ   ین مهم است از ا   یت ب   این   : نکته 
  یضی و باعث مر   کند ی بدن ما را با هم ناهماهنگ م   ی از جمله اجزا   یز چ همه   ی ذهن من   یراشوند، ز   یض مر 

 .  شود ی ما م 
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 یست ن   ی بو  یچ که در تو ز جان ه   ی امرده   ای
 یست ن   ی شودلان مرده رُو که عشق  زنده   رُو 

 ( 459شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 
 : نشان، اثر. بوی 

  ین برو که ا   یست، ن   ی از جان  زندگ   ی نشان   یچ و در تو ه  به خواب رفته   ی ذهن صورت من   که به   ی انسان   ای 
زنده هستند،    ی مثل مولانا که به زندگ   ی دلان است؛ چون ارتعاش عشق  زنده   فایده ی در ذهن ب   ی کار و زندگ 

روز  و روزبه  با مقاومت راه را بسته   ی،ا در مرکزت مرده   ها یدگی همان   ی  تو را که در اثر انباشتگ   تواندی نم 
 تکان دهد و زنده کند.   کنی، ی م   تری را قو   ات ی ذهن من 
 

 هر روز سردتر   ی، خزان   ماننده 
 یست ن   یمو   ی  تا  یکی تو ز سوز  عشق    در

 ( 459شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 

  روی ی رو به زمستان م   ها یدگی کردن همان   یاد عشق و ز   ی و مدام با کم کردن گرما   ی هست   ییز مثل پا   تو 
.  ی عشق ندار   ی از گرما   ی نشان کوچک   یچ و ه   یست از سوز عشق ن   یی . در تو تار مو شوی ی و سردتر م 
 . ی ا گرفته   ی ها را جد و آن   ی ا را به مرکزت آورده   یزها چراکه چ 

 
 که بزم ساخت  یشم دل  خو   ی  ساق   هندوی 

 یست ن   یتُرک  غم نتازد کامروز طو   تا 
 ( 459شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 

 . ی عروس   ی، جشن، شاد   ی : به ترک ی طو 

خودم که خداوند است باشم و دائماً به حرف او گوش دهم،    ی اگر فضا را باز کنم، کارگر بزمِ ساق   من 
به بزم خداوند    کهین ا   ی برا   یاورد، من ب   یاد به من حمله کند و غم را به    تواند ی تُرک غارتگر غم نم   ین ا 

 ندارد.   ی دسترس 
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 تا جمله اهل  شهر   یم شهر مست آ   در
 یست ن   ی کو  یان  ز گدا   ی رَه   ین کا  دانند 

 ( 459شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 
 : رَونَده، مسافر، غلام، بنده. ی رَه   

  ی و طرب زندگ   سبب ی ب   ی و از شاد   خورمی را م   ی زندگ   ی  شده م گشوده   ی فضا   یخانهٔ جا که در م آن   از
  نیازی ی از جنس خداوند و ب   یعنی   آیم،ی شده م گشوده   ی فضا   یا به شهر    یمست   ین با هم   شوم، ی سرمست م 

  ین که ا   دانندی عالم هست، م   ین همهٔ کائنات و هرچه که در ا   یعنی همهٔ اهل شهر    ین . بنابرا شوم ی او م 
ندارد که به مرکزش    ی ذهن   یز به چ   یاجی و احت   یست ذهن ن   ی و کو   یا دن   ین ا   ی رونده راه، گدا   ین غلام و ا 

خدا را در    نیازی ی بزم، ب   ین در ا   ی خداوند است. ]مست   یخانهٔ. بلکه کارگر م یرد بگ   ی و از آن شاد   یاورد ب 
 بدهد.[   یی به من نسبت گدا   تواند ی نم   کس یچ کرده و ه   یجاد من ا 
 

 ست ی او موقوف  حال است، آدم   که آن 
 ست ی در کم   ی حال افزون و، گاه   به   گه 

 ( 1425  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

گذرا که در مرکز اوست و برحسب کم و    یزهای چ   ییرکه با تغ   ست ی ذهن موقوف حال است من   کهآن 
 . کند ی م   ییر تغ   ی شناخت و با زمان روان   شود ی خوب م   ی حالش بد و گاه   ی گاه   هایدگی شدن همان   یاد ز 
 

 الْوَقت باشد در مثال اِبْنُ   صوفی 
 حال و  وقت  از  است  فارغ    ی صاف   لیک

 ( 1426  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

فرزند و تابع زمان    گردد، ی م   ی در ذهن دنبال زندگ   ی ساز و با سبب   ی ذهن که در من   ی انسان   ، « صوفی » 
و زمان    ی ذهن شده، از حال من   ی فضا را باز کرده و از جنس زندگ   که  ی کس   ، « ی »صاف اما    ست ی شناخت روان 
 فارغ است.   ی شناخت روان 
تر است.  درست   ید شا   الوقت باشد در مَنال« ابن   ی »صوف :  یم بخوان   طور ین مصراع اول را ا   اگر  : 1  نکته 

از مَنال   بنابرا   ی به حال   ی از حال   یعنی منظور  است که حالش مرتب عوض    ی منظور، شخص   ین شدن، 
 است.   ییر مرتب در حال تغ   یرون ب   های یت داشته باشد، چون وضع   ی حال ثابت   تواندی و نم   شود ی م 
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اِبْنُ   ین ا   ی معن   به »وقت«  کلمهٔ    اگر  : 2  نکته  باشد، کلمهٔ  اگر  لحظه  »وقت«  الْوقت کلمهٔ مثبت است. 
  ی شناخت فرزند  زمان  روان   یعنی   ی، ذهن حال  من   یعنی هست،    جا ین باشد که در ا   ی شناخت منظور زمان روان 

 . ست ی که منف 
. هر  کنیم ی و مقاومت م   شویم ی در مرکز ما هست، منقبض م   یزی فضا بسته شود چون چ   اگر  : 3نکته 

.  شوید ی منقبض م   ید هست   ین که خشمگ   ی فقط زمان   ید فکر کن   ید . شما نبا کند ی ما را منقبض م   ی مقاومت 
 است.   با مقاومت زنده   ی ذهن درواقع من 

 
 ی نه عاشق بر مَن   ی، حال   عاشق  
 تَنی ی حال بر من م   ید  ام   بر 
 ( 1428  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

. اگر عاشق  یستی عاشق من ن   ی،خودت هست   ی ذهن :[ تو عاشق حال من گوید ی ]مولانا از زبان خداوند م 
  ی ذهن   ی ها متوجهِ سوها و جهت   کردی، ی را رها م   ی عقل جزو   آوردی، ی من را به مرکزت م   ی، من بود 

آن با من    یلهٔ به وس   کنی، ی فکر و عمل م   اتی ذهن اما تو برحسب من   شدی ی م   یکی و با من    شدی ی نم 
 . ی را خوب کن   ات ی ذهن حال من   خواهی ی شده و فقط م گشوده   ی نه با فضا   ی سروکار دار 

 « ی هندس   بیت » 
و رضا    یمفضا را باز کرده، تسل   ید . شما با آورد ی م   یش را پ   ی شما اتفاق   ی لحظه برا به لحظه   زندگی  :1  نکته 

خوشبخت    ی اتفاق برا   ین ظن دارد. ا شما حُسن   ی لحظه برا   ین صددرصد در ا   ی چراکه زندگ   ید؛ داشته باش 
مقاومت    لاً شما معمو   ی شدن از خواب ذهن است ول   یدار ب   ی بلکه برا   یست، بدبخت کردن شما ن   یا کردن  

خودتان به خدا    ی ساز مرتب با سبب   ید . شما نبا کنید ی فکر م   ها یدگی و همان   ی ذهن کرده، برحسب  من 
 . ید کن   یل را تعط   ی ساز سبب   ید را ب ده، بلکه با   یز و آن چ   یز چ   ین ا  یید بگو 
به    یعنی   تَنیدن  : 2  نکته  بودن  دقت کن یزی چ   یک مشغول  خوب  اگر  تَن   ید .  واژه    یار بس   یدن کلمهٔ 
 فکر و کار کردن.   ی ذهن با من   یعنی   یدن تَن   آید،ی م   « یدَن »ا و  »تَن«  از   یدن . کلمهٔ تن ست ی جالب 
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 صفاجو اِبْن  وَقت   ی   صوف   هست 
 را همچون پدر ب گْرفته سخت   وقت 
 ( 1433  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

است. او    ی شناخت فرزند زمان روان   کند، ی جو م و صفا را جست   ی ساز که در ذهن و با سبب   ی ذهن   صوفی  
و مطابق با آن    پذیرد ی م   کند ی م   یکته را مثل پدر در آغوش گرفته و هرچه را که ذهن د   ی ذهن زمان من 
 .  کند ی م   ییر حالش تغ 

 
 غرق  نور  ذُوالْجَلال   ی صاف   هست 

 فارغ از اوقات و حال   ی،کَس ن  ابن  
 ( 1434  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  ، ی شناخت که فضا را باز کرده و غرق در عشق و نور خداوند است، فرزند زمان روان   ی انسان   یا   صافی 
. او از زمان  کند ی لحظه نم  ین و اتفاق ا  یت به وضع  یدخود را مق  یعنی  یست، ن  ی ذهن  چیز یچ و ه  کس یچ ه 

 فارغ است.   ی ذهن و حال  من   ی روانشناخت 
 

 است   یُولَد که او لَمْ   ی نور   غرقهٔ 
 است   یزدآن  ا  یُولَد لَمْ   یَلِد   لَمْ 
 ( 1435  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

و    یست ن   جهانی ین ا   یز چ   یچ است فضا را باز کرده و غرق در نور خداوندست، زاده ه   ی که صاف   انسانی 
 . شود ی و نه زاده م   زاید ی . خداوند نه م یست آن نور ن   یههم در جهان شب   چیزی یچ ه 

ما    ین بنابرا   یم؛ . ما هم از همان جنس هست یست و حادث است خدا ن   شود ی که زاده م   یزی چ   آن  :نکته 
.  رود ی نم   ین و از ب   شود ی و زاده نم   یست جهان ن   ین در ا   یرش که نظ   یم هست   ی و از جنس نور   نیاز ی ب   یکتا،

را    ها خالصی و نا   ترسیم ی نم   یگر د   یم،از جنس او هست   یمو بدان   یممطالب را خوب متوجه شو   ین اگر ما ا 
 . اندازیم ی فوراً از خودمان م 

 
 ( 3  یهٔ (، آ 112سوره اخلاص )   یم، )قرآن کر 

 »لََْ يلَِدْ وَ لََْ يمولَدْ.« 
 زاده است و نه زاده شده.«   نه» 
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 ی ا بجو، گر زنده   ی عشق   ین چن   رُو 
 ی ا وقت  مختلف را بنده   ورنه 
 ( 1436  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

صورت اگر    ین ا   یر وجو کن. در غ را جست   ی عشق   ین چن   یی برو و با فضاگشا   ی، تو اگر زنده هست   پس 
زمان    ه پس تو بند   گذاری، ی و اجسام را در مرکزت م   شوی ی م   یدگی از جنس درد و همان   بندی، ی فضا را م 

 . کند ی م   ییر و حال و وجودت با زمان تغ   ی هست 
من   ی، مجاز   زمان  :نکته  اندازه   ی ذهن حال  م و  نشان  را  حال  دهد ی اش  با  مرتب  ما  مثال  عنوان  به   .
ما ناموس و    یعنی شدم    یر من را کوچک کردند و تحق   گوییم ی و م   شویم ی و بزرگ م  کوچک   مان ی ذهن من 
 . یم دار   ی ذهن من   ی آبرو 
 

 یش اندر نقش  زشت و خوب  خو   منْگر 
 یش اندر عشق و در مطلوب  خو   بنْگر 

 ( 1437  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

نگاه نکن. بلکه فضا را باز کن و    دهد ی چه که ذهنت نشان م به نقش  زشت و خوب خودت و به آن   تو
جهان    ین و در ا   ی هست   یی فضاگشا   نهایت ی در عشق و مطلوب خود بنگر. نگاه کن که از جنس الست و ب 

 . ی شو   یکی با خداوند    ید با 
 

 یف ضع   یا   یریکه تو حق آن  منْگر 
 یف شر  ی اندر همّت  خود، ا   بنْگر 
 ( 1438  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  بلکه به همت خودت و   یف، ضع   یا   ی هست   یر نکن که حق   یابی با ذهنت خودت را ارز   یف، انسان شر   ای 
خود را به تو ببخشد و به تو    ینش و صنع و آفر   سبب ی ب   ی طرب و شاد   خواهد ی که م   یزدی خواست ا 

 کمک کند نگاه کن. 
  ی زمان   ی . زنده ذهن ی هم زنده ذهن   ی و گاه   دهد ی نشان م   ی ما را مرده ذهن   ی ذهن اوقات من   گاهی  :نکته 

. مرده  یم ا بالا رفته   ی و از نردبان ما و من   کنند ی م   یف و مَردم از ما تعر  یم ا پروبال گرفته   یلی است که ما خ 
زمان   ی ذهن  پا   ی هم  به  بالا  از  را تحو   اریمند   چیز یچ و مثلاً ه   یم ا افتاده   یین است که  مَردم هم ما    یل و 
 ذهن است.   یان جر   ین . ا یم ا شده   یر خودمان هم حق   یش . درواقع پ یم ها ندار آن   ین ب   ی و اعتبار   گیرند ی نم 
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 طلب ی م   ی، که باش   ی به هر حال   تو 
 لب خشک   ی ا   یماً، دا  جو ی م  آب 
 (  1439  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

محروم    ی از آب زندگ   ی و ماندن در حال و قال ذهن   ی ساز سبب   هٔ واسط   که به   ی کس   ی لب، ا خشک   ای 
فضا را باز کن و طالب    یعنی دائماً طلب داشته باش،    ی که هست   یتی در هر حالت و وضع   ی، ا و تشنه   شده 

 و برکت او باش.   یغامخداوند، پ 
 

 که احمق هرکه هست   یغمبرپ   گفت 
 عَدو   ماست و غول  رَهزن است   او 

 ( 1947  یت دفتر چهارم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  ی جسم   یاری و هش   هایدگی دارد، برحسب همان   ی ذهن من   یعنی که احمق است،    ی گفته هر کس   پیغمبر
را در مرکزش م را دارد، آن   ها یز عشق چ   ست، ی در زمان روانشناخت   ببیند، ی م  و کور و کر    گذارد ی ها 
به    که من باشد اما دشمن من و غول راهزن است    یروانجزو پ   یا فرزند، پدر    یل، هرچند فام   شود؛ ی م 

 . دهد ی من آدرس غلط م 
د   ها یدگی همان   گذاشتن :  نکته  و  مرکز  ع برحسب آن   یدن در  ا   ین ها  است،  گفت نه   ین حماقت    هٔ تنها 

 هم هست.   ین د   هٔ مولاناست بلکه گفت 
 

 حدیث 

 »الََحَمقم عَدموِ ي وَ العَاقلم صَديقى.« 
 دشمن من و عاقل دوست من است.«   احمق » 
 

 :  یث حد   توضیح 
برحسب همان   ست ی کس   « احمق »  و    ست ی کس »عاقل«  و    بیند ی م   ی جسم   های یدگی که  که فضاگشاست 

 مرکزش عدم است 
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 او عاقل بُوَد، او جان  ماست   هرکه
 ماست   یحان  او رَ   یحِ او و ر   روحِ 
 ( 1948  یت دفتر چهارم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

روح من    ین جان  من و روح او ع   ینجان او ع   کند،ی و فضا را باز م   بیند ی م   ی هرکس که با عقل زندگ   اما
 من است.   یاه گ   یباترین تشعشع من است و او گل من و ز   ین است. تشعشع و ارتعاش او ع 

 
 ام ی دشنامم دهد، من راض  عقل 
 ام یّاضی دارد از فَ  یضی ف   که زآن 
 ( 1949  یت دفتر چهارم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  ی من راض   یرد، بگ   یراد ا   یا اگر به من فحش و دشنام هم بدهد    بیند، ی م   ی که برحسب زندگ   ی کس   عاقل، 
  ی و به خِرد زندگ   یم ما از جنس خداوند هست   هٔهم   یعنی خداوند؛    یاّضی  دارد از ف   یضی ف   که ین ا   ی هستم. برا 

کجا دارم    ینم بب   اید من ب   ین بنابرا   یند، من را بب   یب باشد و ع   تر یع ممکن است او از من وس   یم، ا زنده 
 . کنم ی اشتباه م 

 . یم باش   ی راض   ید دشنام است، با   یهکه شب   خوانیمی از مولانا م   یتی ب   یک ما    اگر   : نکته 
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 است   ی مَثَل اندر زمانه جان  این 
 است   ی نادانان به رنج ارزان   جان  
 ( 2363  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  یدگی احمق که برحسب همان   ی ها و انسان   ی ذهن   ی ها دارد که جان من   یاتی ح   یت مثل در زمانه اهم  این 
خودش را تجربه    سبب ی ب   ی ما شاد   یق از طر  خواهد ی لحظه م   ین درد بکشد. ]خداوند در ا   ید با   بینند، ی م 

 .[ کنیم ی ما رنج و درد را انتخاب م   ی، ذهن من    ی  نادان   ید کند. با د 
 

 جاهل ننگ دارد ز اوستاد   که زآن 
 نو گشاد    ی رفت و دکان   لاجَرَم 

 ( 2364  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 : نادان. جاهل 

از داشتن استاد  جهان ننگ دارد و فکر م   ی  ذهن من   زیرا  ناموس  به خاطر    ی ذهن عقل  من   کند ی نادان 
  ی ذهن با من   رود ی و م   بندد ی ناچار فضا را م   به   یجه و مولاناست. در نت   ی از عقل و خرد زندگ   یشتر خودش ب 
 . گیرد ی کار م   و عقل  آن را به   کند ی باز م   یدی دکان جد 

 
 نگار   ی استاد، ا  ی  دکان بالا   آن 
 و پُرکژدم است و پُر ز مار   گَنده 
 ( 2365  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 : محبوب، معشوق. نگار 
 : عقرب. کژدم 

و پر از   یده گند  ی ا باز کرده  ی زندگ   یعنی  یقی دکان   استاد حق   ی بالا  ی ذهن که با من   ی محبوب، آن دکان  ای 
صورت    هم به   ی ذهن ما هر لحظه با فکر و عمل کردن برحسب من   یعنی درد و عقرب و مار است. ] 

  سازیم ی م   درد مسئله، مانع، دشمن و    زنیم، ی ضربه م   یگرانبه خودمان و د   ی صورت فرد   و هم به   ی جمع 
 .[ کنیم ی م   یی و کارافزا 
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که از جنس    ی هر کس   کند، ی نم   یجاد نادان است، خداوند درد ا   کندی م   یجاد که درد ا   ی کس   هر  :  نکته 
  یبا غزل ز   ین که به ا   یمندار   یا و چاره   یمکمک کن   یگربه همد   ید . ما با کند ی نم   یجاد مولانا باشد درد ا 

 . یم برنامه( عمل کن   ین ا   ی )غزل اصل 
 

 ی خواهد که تو زاهد شَو  ی هم  حق 
 ی و شاهد شَو  ی غَرَض بگْذار   تا 

 (  2872  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  ینی ها نب و برحسب آن   یاوری را به مرکزت ن   ی ذهن   یزهای چ   یعنی   ی، شو   یزگار که تو پره   خواهدی م   خداوند 
 . ی ذهن شو   ی و ناظر و شاهد  ماجرا   ی مرکزت را کنار بگذار   های یدگی برحسب همان   یدن د   یا تا غرض  

 
 بُوَد  دیده  پرده  ها غَرَض  کاین 
 بُوَد  پیچیده  پرده  چون  نظر  بر 
 ( 2873  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

به مرکز م   ها یدگی ها و همان غرض   ین ا   اما  پرده شوند ی حجاب چشم عدم م   آیند، ی که  بر    ی ا . همچون 
آن    یلهٔ وس به   ید و انسان هم با   بیند ی که خداوند با آن م   پوشانند ی را م   ی آن نور   افتند،ی نظر م   یاری هش 
 .  یند بب 
 

 جمله را با طِمّ و ر مّ   یندنب   پس 
 یُصِمّ و    یُعْمی   یاءَ الْاَشْ   حُبُّکَ 

 ( 2874  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 و آب فراوان.   یا : در طِمّ 
 و خاک.   ین : زم ر مّ 
 . یات با جزئ   یعنی   جا ین طِمّ و ر مّ: در ا   با 

چراکه عشق  تو    یست؛ و خوب و بد آن آگاه ن   یانانسان از ضرر و ز   آید،ی به مرکز م   ی کس   یا   یزی چ   وقتی 
  یات را با جزئ   چیز یچ و ه   کند ی ها چشم عدمت را کور و تو را کر م آدم   یا   یا با اش   یدن همان   یعنی   یزها به چ 
 بزرگ ذهن است.[   یب و فر   یله ح   ین . ]ا بینی ی نم 
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  ین در ا   یاید، به مرکزمان ن   یزی و چ   یم کن »لا«    یاید، به مرکزمان ب   خواهدی را که م   یزی هر چ   اگر  :نکته 
 همان عدم و خداوند است.   ی خال   ی جا   ماند، ی م   ی خال   یز،آن چ   ی صورت جا 

 
 نشاند   ی چون نور  ید دلش خورش   در

 نماند   یری اختر را مقاد   پیشَش 
 (  2875  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 : ستاره. اختر 

او    یش پ   یگر د   کند، ی را در دلش مستقر م   ی خداوند نور   ید و خورش   شود ی درون انسان باز م   ی فضا   وقتی 
 . دهند ی و دردها درخشش و ارزششان را از دست م   ها یدگی همان  ی، ذهن ستاره من 

هستند،    درخشان ی اَخترها   یم هست   یده همان  که با آن   یزی هر چ   ی طور کل   و به   همسر، بچه   پول،  : 1  نکته
  گیرند ی ما را م   ی زندگ   ها یدگی . در واقع همان یم ا کرده   گذاری یه ها سرما آن   ی را رو   مان ی نور زندگ   که ین ا   ی برا 

 تا روشن باشند. 
که در دسترس شما    ید ها را تکرار کن آن   قدر ین که ا   ی شرط   به   کنند، ی به شما کمک م   ها یت ب   این  : 2  نکته 

 . آید ی م   یادم   یزی چ   یک حالا    یید بگو   که ین نه ا   ید،ها استفاده کن از آن   ید حاضر باشند و شما بتوان 
به    ید جسم است و نبا   دهدی که ذهنم نشان م   یزی هر چ   که ین ا   ی آگاه   یا  یی فضاگشا   یا  تسلیم  : 3  نکته

 فضا در مرکزمان باز شود.   شود ی باعث م   ست، ی و باز   یاید مرکزم ب 
 

   یان آتش عِ  ید هنر آن دان که د  خود 
 النّار  الدُّخان   ی کَپ  دَلَّ عَلَ   نه 

بر وجود    یل تصاعد  دود دل   ید که فقط بگو نه آن   یند، که آتش را آشکارا بب   ی هنرمند بدان   ید را با   کسی 
 آتش است. 

 ( 2505  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 وگو کردن. گَپ، گفت  :کَپ  

 دود بر آتش دلالت دارد.  النّار  الدُّخان:  ی عَلَ   دَلَّ 

را حس    ی زندگ   یی، با فضاگشا   یعنی   یند لحظه آتش را آشکارا بب   ین آن است که انسان در ا   یلت و فض   هنر
  ید و بگو   یفتد و علت و معلول ب   ی ساز در ذهن به استدلال، سبب   که ین به آن زنده شود. نه ا   یناً کند و ع 
 دارد.    وجود   یی است که خدا   ین دهنده ا شده نشان   یده که آفر   ی جهان   ین آتش است و ا   یل دود دل 
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 نمود  را  خود  خاصیّت   هریکی 
 فزود  بدبختی  جمله  هنرها  آن 
 ( 2910  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  یاد که    ی فن   یا صورت  مهارت، هنر    خودش را به   یت خاص   ی ذهن در من   آید ی جهان م   ین که به ا   ی انسان   هر 
ها »من« درست کند، بلند شود و  شود، براساس آن   یده ها همان . اگر با آن گذارد ی م   یش گرفته به نما 

     . شوند ی م   اش ی هنرها سبب بدبخت   آن   هٔرا داشته باشد، هم   ی ذهن حال من 
است که شما    ین . عبادت ا ید به خداوند بتن   تان ی ذهن حال من   ی که شما برا   یست ن   ین ا   عبادت   : نکته 

 . ید لحظه حاضر و ناظر باش   ین و در ا   ید شو   ی از جنس زندگ   ید، فضا را باز کن 
 

 سبب را ننگرم، کآن حادث است   من
 را باعث است   ی حادث حادث   که زآن 

 ( 2640  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 نو.   ید، آمده، جد   ید : تازه پد حادث 

  ی  حادث است و جنس اصل  دهد،ی که ذهنم نشان م  ست یزی سبب چ  یرا به سبب نگاه کنم، ز  ید نبا  من 
  شود ی کنم. اگر به حادث نگاه کنم باعث م   یی صورت اَلَست شناسا   خودم را به   خواهمی . من م یست من ن 

 . شود ی م   یگری وجود آمدن حادث  د   در ذهن باعث به   ی چون هر حادث   یفتم؛ ب   ی ساز به سبب 
 

 کنم ی سابق را نِظاره م  لطف  
   کنم ی آن حادث، دوپاره م   هرچه 
 ( 2641  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

که رحمت اندر رحمت    کنم ی لحظه فضا را باز کرده و لطف سابق و لطف خدا را نظاره م   ین در ا   من 
ببرد و از صنع بازدارد دوپاره    ی ساز مرا به سبب   خواهدی و م   دهد ی چه را که ذهن نشان م است. هر آن 

ندازم و دست به  ا ی از اثر م   بینم، ی به عنوان ناظر م   دهدی را که ذهنم نشان م   یزی هر چ   یعنی   کنم؛ ی م 
 . زنم ی م   یدگاری آفر 
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 اند   اصحاب  جَنَّت ابله   تر بیش 
 رهند ی م   یلسوفیز شرّ  ف   تا 
 ( 2370  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

از شرّ     یله وس   ین اند تا بد شده   ذهن ابله   های ی به زرنگ اند، نسبت اهل بهشت که فضا را باز کرده   همهٔ 
 رها شوند.   ی ذهن و استدلال من   ی ساز و سبب   یلسوفی ف 

زندگ   ست ی کس   فیلسوف  : 1  نکته  به  و  باز کند  را  فضا  در    ی وصل شود. کس   ی که  و  بسته  را  که فضا 
 . « یلسوفی »شرّ  ف   گوید ی م   ین هم   ی بد است. برا   یلسوف  ف   ین ا   کند، ی استدلال م   اش ی ذهن من 
. در  یست بوده و زرنگ ن   ی آدم ابله   ین ا   گوید ی به مولانا نگاه کند م   یار ع تمام   ی ذهن من   یک   اگر  :2  نکته 

را از کجا بخرم، چند بفروشم و چقدر سود ببرم. چگونه    یز چه چ   دانم ی م   دانم، ی را م   یز چ من همه   یا کار دن 
 را انباشته کنم.   ام یه کنم و سرما   ی ساز سبب 

 
 کن از فَضل و فُضول     یان را عر   خویش 
 کند رحمت به تو هر دَم نزول    تا 

 (  2371  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  ی ذهن و حرف زدن با من   گویی یاده و ز   ی ا که با ذهن کسب کرده   یلتی انسان خودت را از دانش و فض   ای 
 رحمت خداوند بر تو نزول کند.    اندر  لحظه رحمت به کن؛ فضا را باز کن تا لحظه   ی خال 

 
    یاز ضدّ  شکست است و ن  زیرکی 

 بساز   ی بگذار و با گول   زیرکی 
 ( 2372  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 . یایی به منافعِ دن بلاهت  عارفانه، جهل نسبت   جا ین : حماقت، در ا گولی 

  یی به خداوند و فضاگشا   یاز و ن   ی ذهن کردن من   یچه   دانم،ی اظهار نم   یم،تسل   ی، ضد  افتادگ   ی ذهن من   زیرکی  
 شده بساز. گشوده   ی فضا   ی  و سادگ   ی و با احمق   ینداز را دور ب   یرکی است؛ پس ز 

م   کنیم ی م   یی فضاگشا   وقتی  : 1  نکته نم   شویم،ی راستگو  پنهان  را  ندار   کنیم،ی اسرارمان    یم،ناموس 
م   یمان دردها  دردها   اندازیم، ی را  م   یمان به  ا   کنیم ی اعتراف  از  بفهمند    که ین و  مردم  را  مسائلمان 

را    چیزکار هستند، همه پنهان   ی ذهن   ی ها که من   ی . در حال کنیم ی را پنهان نم   یزی چ   ین بنابرا   ترسیم،ی نم 
به مردم م   چیزیچ ه   کس یچ ه    خواهند ی نم   کنند، ی م   یم قا  بفهمد،  خوب است،    یلی حالمان خ   گویندی را 
 . یم دار   یز چ و همه   یم خوشبخت   یلی خ 
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ز   یکی  : 2  نکته  و  فنون  ما    ی ذهن من   های یرکی از  به  ب اند  داده   یاد که  ب بهتر«    یشتر »هرچه    یشتر است. 
نباشد که ناموس    طور ین . ا یم شکسته و خمَ شو   ید اما ما با   یم و خودمان را کور و کر کن   یم شو   یده همان 

درد    ریم، ما اصلاً درد ندا   ییم و بگو   یم کن   ی و نقص به مردم معرف   عیب ی و خودمان را ب   یم داشته باش 
به    کنیم ی و شروع م   آید ی بالا م   یبتمان خشم، رنجش و غ   یگر د   یقهٔ دق   یک که    ست ی در حال   ین ا   یست؟ چ 
 و از گذشته حرف زدن.   یدن نال 
 

 دان دامِ بُرد و طمْع و کاز    زیرکی 
 باز را پاک   یرکی چه خواهد ز   تا 

 ( 2373  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 . کاری یب : فر کاز 

باز  که پاک   ی بدان؛ آدم   ی ذهن من   یلهٔ و بردن به وس   کاری یب را دام طمع، حرص، فر   یرکی انسان ز   ای 
 چکار کند؟     خواهد ی را م   یرکی را ببازد، ز   ها یدگی همان   هٔ هم  خواهد ی و م   کند ی است، فضا را باز م 

  یهٔ سرما   یک و آن را    دهد ی به آن نم   ی ارزش   یچ ه   آورد، ی م   یین پا   یلی را خ   ی ذهن من   یرکی ز   مولانا  :نکته 
 . دانیم ی را خوب و باارزش م   یرکی ز   ی ذهن که ما در من   ی . در حال داند ی انسان م   ی برا   ی منف 
 

 قانع شده     ی با صنعت   زیرکان 
 از صُنْع در صانع شده    ابلهان 

 (  2374  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 . یدگاری : قدرت آفر صُنْع 
 . یدگار : آفر صانع 

اما ابلهان،    دهند؛ ی اند و براساس آن خودشان را نشان م ه قانع شد   ی ذهن صنعت و فن  من   یک با    زیرکان 
ها از صُنع  . آن آفرینند ی م   ید و فکر جد   زنند ی دست م   یدگاری به صنع و آفر   کنند، ی که فضا را باز م   ی کسان 
است و خودشان  را خداوند به وجود آورده   یز چ همه   گویند ی و م   برند ی م   ی به صانع پ   ی زندگ   ینندگی و آفر 
 .  دانند ی نم   ی ا را کاره 

 
 
 
 



     www.parvizshahbazi.com 1013خلاصه ابیات برنامه شماره    

 
27 

   طفل  خُرد را مادر نَهار   که زآن 
   و پا باشد نهاده بر کنار  دست 
 ( 2375  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 روز  :نهَار 

مادرش    یش و حواسش جمع است، دست و پا   یست در روز روشن که خواب ن   ی حت   یرخواره طفل ش   زیرا 
ما باشد    ی دست و پا   ید خداوند با   مانیی لحظه با فضاگشا به که لحظه   یمهست   ی مثل طفل   یزاست. ]ما ن 

 .[ یم ما در ذهن دست و پا دار   ی ول 
 

 ادب  ترک   او وَهْم  اندر  که وآن 
 رب  داد  سرنگونی  را  ادب بی 
 ( 3705 بیت  چهارم،  دفتر  مثنوی،  ی، )مولو 

چ   ی کس   آن  دادن  قرار  با  د   یزها که  مرکزش،  طر   یدن در  سبب آن   یق از  و  زمان    ی، ساز ها  در  بودن 
تر  شده و خداوند مهم گشوده   ی را از فضا   جهانی ین ا   یزهای باشد و چ   ی ذهن در توهم من   ی شناخت روان 

ا  با  ادب کرده   ین بداند،  ترک  خدا  مقابل  در  چن کار  خداوند  ب   ین است.  عق   ادبی ی شخص  با  که    ل را 
  ی کرده و انتظار دارد زندگ   یجاد مرتب درد ا   گذارد، ی کمک عقل کُل را کنار م   کند،ی م   ی زندگ   اش ی ذهن من 

با شکست    کند ی م   ی هر کار   یعنی برود، سرنگون خواهد ساخت؛    یش او پ   ی ذهن براساس فکر و عمل من 
 . رسد ی مطلوب نم   یجهٔمواجه شده و به نت 

 
 ترک  ادب   ی کُن   ینایان ب   پیش  

 حَطَب   ی شهوت را از آن گشت   نار  
 ( 3222  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 : آتش. نار 
 . یزم ه  :حَطَب 

اند و مانند مولانا  خودشان کار کرده   ی که فضا را باز و رو   ی کسان   یش پ   یذهن عنوان من   انسان، تو به   ای 
آتش    یزمه   یل دل   ین . به هم زنی ی حرف م   ی ذهن با من   یعنی   کنی؛ ی اند، ادب را ترک م زنده شده   ی به زندگ 

 . سوزاند ی که در مرکزت وجود دارد تو را م   یزهایی و آتش چ   ی ا شهوت شده 
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 ی فِطْنَت و نور  هُد   ی ندار   چون 
 جَلا   زن ی را م   یْ کوران رو   بهر  
 ( 3223  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 . ی باهوش   یرکی، ز  :فِطنَْت 

فرمان    ی و از مرکز جسم   ای بهره ی ب   ی زندگ   یت شده و هدا گشوده   ی که تو از هوش، شعور فضا   ی حال   در 
  ین تا به ا   کنی ی خوب آراسته م   یات  خود را به خصوص   ی  ذهن و توجه مردم من   یید جلب تأ   ی برا   گیری، ی م 

 . ی دارند موجه جلوه ده   ی ذهن ها که من واسطه چهره خود را نزد آن 
 

 مال   یْ حَدَث در رو   ینایان ب   پیش  
   حال یده گَند  ین با چن   کُن ی م   ناز 
 ( 3224  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 مدفوع، ادرار.  :حَدَث 

  مالی، ی خودت م   ی را در رو   هایدگی زنده به حضور کثافات همان   ی ها مثل مولانا و انسان   یی ها آدم   پیش 
  حال یده گند  ی ذهن من  ین را ارائه کرده و با ا  ات ی ذهن ها من آن  یش پ  کنی، ی صورت  الست خود را آلوده م 

 !  کنی ی م   نیازی ی ها حس ب و دردمند نسبت به آن 
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 ین ست، ه ما محبوس  گِل مانده  آب  
 ین رحمت، جذب کن ما را ز ط   بحر  

 ( 2251  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 : گِل. طین 

ا شده   ها یدگی ما محبوس  گلِ همان   هشیاری  اندر رحمت    یزدی ا   یای در   ی است.  که هر لحظه رحمت 
خودت جذب    ی سو   ، به کرده   یر گ   هایدگی ما را که از جنس اَلَست است اما در گِل همان   یاری هش   ی،هست 
 کن.   
  یی فضاگشا   ید . شما با ست ی که باز   آورد ی وجود م   را به   ی است که اتفاق   ین ا   ی لحظه طرح زندگ   این   : نکته 
و    یدکن   یی دانا   ی ادعا   یزدی ا   یی در مقابل دانا   ید، تا خداوند شما را نجات دهد. اگر مقاومت کن   ید کن 
 ون بکشد. یر گِل ب   ین به شما کمک کند و شما را از ا   تواند ی و بلدم، خداوند نم   دانم ی م   یید بگو 
 

 : من تو را در خود کَشَم ید گو  بحر 
 که من آب  خَوشم  لافی ی م   لیک
 ( 2252  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

اما تو هر    کنمی خودم جذب م   ی  سو   و به   کشمی : من تو را در خودم م گوید ی رحمت خداوند م   دریای 
ندارم، نور  مطلق    ی و اشکال   یرادا   یعنی و ناب هستم؛    ی که من آب  خوش هستم، صاف   کنی ی لحظه ادعا م 

 . ی هست   انیدگی که پرُ از درد و هم   ی حال  و درد ندارم، در   یدگی حضور هستم و اصلاً همان   یاری  و هش
 

 تو را   داردی تو محروم م   لاف  
 آن پنداشت کن، در من درآ   ترک  
 (  2253  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

ندارم تو را از    ی و اِشکال   یراد من آب خوشم و ا   گوییی ادعا و دروغ تو که م   ین لحظه ا   ین در ا   ی،مدع   ای 
و خودم    دانمی را که من عاقلم، م   ی ذهن پندار، توهم و تصورات من   ین . ا کند ی جذب توسطِ من محروم م 

پ   یم کارها   ی ساز با سبب  پند   یعنی رها کن؛    برم ی م   یش را  ناموس و  کمالت را دور    ار مقاومت نکن، 
 . یا رحمت  من ب   یای در   ی  و به سو   ینداز ب 
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 روََد   یا گِل خواهد که در در  آب  
 کَشَد ی آب و م   ی گرفته پا  گِل 
 ( 2254  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  یعنی   یا در   ی  به سو   خواهد ی محبوس شده، م   ها یدگی و همان   ی ذهن ما که در تلهٔ من   یاری و هش   ی زندگ   آب  
 . کشد ی خود م   ی  را گرفته و به سو   یاری آب  هش   ی  پا   ها یدگی خداوند برود اما گِل همان 

 
 خود از دست  گِل  ی  رهانَد پا   گر
 بمانَد خشک و او شد مستَقل   گِل 

 ( 2255  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

صورت گلِ    ین رها کند، در ا   ها یدگی خود را از دست گِل همان   یاری  هش   ی  پا   یی انسان با فضاگشا   اگر 
م   ها یدگی همان  ب   شود ی خشک  به  ذاتش  براساس   او  تمام    نهایت ی و  و  جهان  از  شده،  زنده  خداوند 
  اش ی آزاد   و استقلال    تواند ی نم   چیزی یچ ه   یجه درنت   شود؛ ی مستقل و قائم به ذات خودش م   ها یدگی همان 
 .  یزد هم بر را به 
 

 از گِل آب را؟   یستچ   یدن کش   آن 
 تو نُقل و شراب  ناب را   جذب  
 ( 2256  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  ی است که تو نقُل و شراب  ناب را از زندگ   ین معادل ا   ین ا   یست؟ آب از گِل چ   یدن کش   یرون از ب   منظور 
همراه    ی و لذت زندگ   ی با شاد   ید با   ها یدگی از گِل همان   ی آب  زندگ   یدن . ]کش ی بکش   یرونجذب کرده و ب 
خاص و حال خوب    ی شاد   یک معادل    ی و هر آسمان   شده گشوده   ی . هر فضا ی ذهن من   های ی باشد نه خوش 

 است.[ 
  یعنی   یدبخواه   ی و معنو   ی لحاظ عرفان   را که به   یزی که هر چ   ید موضوع توجه کن   ین به ا   ید با   شما  :1  نکته

عزا، غم و غصه،    یق باشد. شما از طر   ی شاد   یق از طر  ید با   ید،برو   ید خدا بخواه  ی سو   که به   ی هر قدم 
 ود. ش ی بلکه وضعتان بدتر م   ید،برس   توانید ی نم   جا یچ نه تنها به ه   یازمندی و ن   یت ناله و شکا 

  ید است. شما نبا   یده همه در ذهن همان   یی مسئله، مانع، دشمن و کارافزا   ی، غصه، درد، گرفتار  :2نکته  
  ید که دار   ید و فکر کن   یاورید وجود ب   به   ی منف   های یجان ه   ید، کن   ی منف   ی کارها   ید،گوش ده   ی ذهن به من 

 . کنید ی م  کار مثبت و سازنده 
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 حَق   ی  هاکه نَفْحَت   یغمبرپ   گفت 
 سَبَق  آرَد ی م   یّام ا   اندرین 

 ( 1951  یتدفتر اول، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 است.   ی ها و دَمِ مبارک  خداوند و رحمت   یات خوش، مراد عنا   ی : بو نَفحَت 
 افتادن.   یش گرفتن، پ   یشی : پ سبََق 

 .  آید ی از قبل م   یش ب   یام ا   ین در ا   یزدی و دم ا   ی خوش زندگ   ی فرمود که بوها   پیغمبر 
 

 اوقات را   ین ا   ید و هُش دار   گوش
 نَفْحات را   ین چن   ین ا   دررُبایید 

 ( 1952  یتدفتر اول، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 : هوش. هُش 

کننده و  زنده   ی ها دم   ین که ا   ید بده   یی ها حواستان را به زمان   یعنی و گوش و هوش    ید را باز کن   فضا 
 . یرید بگ   توانید ی خوش را م   ی ها بو 
 

 و رفت   ید آمد مر شما را د  نَفْحه 
 و رفت    ید جان بخش   خواست ی را م   هرکه

 ( 1953  یتدفتر اول، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

مشغول استدلال    یرا ز   یرید؛ را بگ  ی زندگ   یغامپ   ید و رفت و شما نتوانست   ید آمد، شما را د   ی خوش  زندگ   بوی 
لحظه ناظر ذهنش    ین کرد، در ا   یی را که فضاگشا   ی هر کس   یزدی اما دم ا   ید در ذهن بود  ی ساز و سبب 

 نگرفت زنده کرد و رفت.    ی بود و آن را جد 
 

 آگاه باش  ید، رس   یگرد  نَفْحهٔ 
 تاش خواجه   ی، هم وانمان   ین از ا   تا 

 ( 1954  یتدفتر اول، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 خواجه باشند. منظور بنده خدا است.    یک : دو غلام که متعلّق به  تاش خواجه 

  یک .  ست ی که آن هم خود زندگ   یم سَرور دار   یک و    یم جنس هست   یک ما از    هٔ تاش، همانسان  خواجه   ای 
لحظه  به . لحظه ی را هم از دست نده   ین آگاه و حاضر و ناظر باش تا ا   ید، لحظه رس   ین هم   یگر خوش د   ی  بو 
 .  ی فضا را باز کن تا آن را هم از دست نده   آید، ی خوش م   ی بو   ین ا 
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از ذهن جدا    ید با   یمدار   ی ذهن . ما من یم ندار   یشترب   یت وضع   یک و    یم تاش هستما خواجه   همهٔ  :نکته 
 . یم او زنده شو   نهایت ی و به ب   یمبه سمت خداوند برو   یم،شو 
 

  گَش    های  یلت کند دل خوش به ح  کِی 
  حق بر سرش؟   یلهٔ ح   یندب   که آن 

 ( 1055  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 فراوان، انبوه.   یار، بس  :گَش 

به    ی از آن خارج شود، کِ   تواند ی بر او مسلّط است و نم فَکان«  »قضا و کُن   یر دائماً تدب   یند که بب   کسی 
 کند؟ ی دل خوش م   ی، ذهن خودش در من   یبای فراوان و ز   های یله و ح   ی ساز سبب 

 
 لَحْم و پوست   یَد لذّت نرو   ی ب   که زآن 
 چه گدازد عشق  دوست؟   یَد، نرو   چون 

 ( 4168  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 : گوشت. لَحْم 

خدا چه   ید، گوشت و پوست نرو  ین . اگر ا روید ی گوشت و پوست نم  ی ذهن لذت بردن برحسب من  بدون
است    یده که انسان با آن همان   ی گوشت و پوست   یچ را بگدازد و انسان را به خودش زنده کند؟ ]ه   یزی چ 
 به خدا زنده شود.[   تواند ی نسوزد، انسان نم   ها یدگی همان   ین . اگر ا ماند ی نم   ی باق 

. آدم  سوزاند ی حتماً خداوند آن را م   یم،و گوشت و پوست درست کن   یملذت ببر   ی ذهن با من   اگر  : 1  نکته
و توجه    یید کردن، برتر درآمدن و دنبال تأ   یسه لذت نبرد. مقا   ی ذهن من   یق است که از طر   ی خردمند کس 

 است.    ی ذهن از لذت من   یی ها مردم رفتن نمونه 
 خوب است.    یار بس   یار است بس   ی که لذت زندگ   یگر د   لذت  :2  نکته 
 

 جهان گر لقمه و گر شربت است   در
 او فرعِ محو  لذّت است   لذّت  
 ( 404  یت دفتر چهارم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

در مقابل  ترک و    آید، ی م   یرون که از ب   ی وجود دارد، هر لذّت   ها یدنی که در غذاها و نوش   ی جهان هر لذت   در 
ها  که با آن   ست ی انسان ترک لذات   ی برا   یقی لذت حق   یعنی   شود؛ ی محسوب م   ی لذت فرع   یکمحو  آن،  

و    ین ن هوس، دروغ ی که ا   ی بدان   ی، صورت حضور ناظر نگاه کن   به   یعنی است. ]محو  لذتّ  شده   یده همان 
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لذّت    ی آن را محو کنم. وقت   خواهمی آمده و من م   ی ساز از سبب   ست، ی ذهن لذت و شهوت کاذب من 
. ممکن است آن وسوسه  کنید ی م   یروزی و شما حس پ   آیدی م   ی از زندگ   یا العاده لذّت فوق   شود ی محو م 

هم    یاد . ترک اعت خورید ی نم   ه و دوبار   کنید ی دوباره آن را نگاه م   ی ول   یاید هم دوباره ب   یگر ساعت د   یم ن 
 است.[  گونه ین هم 

را قبول نکند و فکر کند که مثلاً ما    یت ب   ین ا   اش ی ذهن من   ید آدم جوان ممکن است با د   یک  : 1  نکته 
.  یست ن   طور ین نه ا   ید؛ و خودتان را محروم کن   ید خوشمزه بخور   ی غذا   ید،اصلاً سکس کن   یدنبا   گوییم ی م 

  ید و بگذار   ید نشو   یده ها همان و با آن   یاورید خود را به مرکزتان ن   یازهای ان است که ن   یت ب   ین منظور از ا 
 که مرکزتان عدم است.   ی خودش را داشته باشد، در حالت   یعی حالت طب   یازهایتان ن 

باز م   هر  :2  نکته  را  به خدا زنده م   کنیم ی لحظه که فضا  ن   شویم،ی و  او  ما هماهنگ    یازهای از قرب  
به ما سلطه    گیرند، ی به خودشان م   یعی . حالت طب مانند ی م   ی و در حد و اندازه خودشان باق   شوند ی م 

 . شوند ی نم   ی شناخت روان   یازهای به ن  یل ندارند و تبد 
 

 شد  تأثیر ی از لذّات ب   گرچه 
 شد  یر گ بود او و لذّت   لذّتی 

 ( 405  یت دفتر چهارم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 . ی کننده لذّت و خوش جذب   ی، لذّت و خوش   یرنده : گ گیر لذّت 

شخص    ین اما ا   یاورند ها نتوانستند او را تحت نفوذ خود درب شد و آن   تأثیر ی ب   ها یدگی از لذت همان   اگرچه
لذت    ی شد. ]حت   یر گ لذت   ی زندگ   ی ها و لذت   یی گرفتن لذت آمده، فضا را باز کرد و از فضاگشا   ی چون برا 

 ممکن است.[   یی با فضاگشا   یز ن   دهد ی که ذهن نشان م   یزهایی بردن از چ 
 

 جزو   یچ ه   یَد لذّت نرو  ی ب   که زآن 
 جزو   یچْ لاغر گردد از هر پ   بلکه 
 ( 1798  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  یدن همان   یعنی   یچ اما از هر پ   روید ی لذت م   ی برا   ی هر جزو   روید، ی بدون لذت نم   ی جزو   یچ جهان ه   در 
لذت    یک شدن دچار    یده جهان آمده، اما با همان   ین لذت بردن به ا   ی . ]انسان برا شود ی لذت لاغر م   ین ا 

 .[ برد ی م   ین را از ب   ی شده که لذت اصل   ی فرع 
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  ی به منظور اصل   خواهیم ی . اگر م کند ی رشد م   یزی چ   یم هست   یده ها همان که با آن   ی اثر لذات ذهن   در  :نکته 
ذوب    ید درست شده بعداً با   ی ذهن   ی ها که با لذت   یزهایی چ   ین ا   یم، زنده شدن به خدا برس   یعنی آمدنمان  

دشوارتر    کردنش تر باشد، ذوب  . هرچه بزرگ یم لذات را بزرگ کن   ین ا   ید از اول نبا   یل دل   ین شود. به هم 
با قدرت، سکس، خوردن،    ید دارد. به عنوان مثال نبا   یشتری ب   یدنکش   یارانه به درد هش   یاز و ن   شود ی م 
  یده ذهن مهم است همان   ی که برا   یزی هر چ   یا مردم    ی گذار گرفتن، احترام مردم، توجه و ارزش   یید تأ 
 .  یم شو 
 

 رفت   یاداز    ی ماند و آن خوش   جزو 
 شد از پنج و هفت   یه نرفت آن، خُف   بَل 

 ( 1799  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 .  یدگی پوش   ی، : پنهان خُفیه 

در    رود؛ ی م   یادش از    ی و شاد   ی خوش   ی ول   ماند ی م   ی بدنش، باق   ی چه خود انسان باشد و چه اجزا   جزو 
است.   انسان پنهان شده   ی  سطح   یاری هش   ی بلکه از ذهن و پنج حس و ابزارها   نرفته   ی خوش   یقت حق 

را    وشیدگی پ   ین ا   یی با فضاگشا   توانیمی شده و ما م   یده پوش   یدگی است بلکه با همان نرفته   ین از ب   ی ]شاد 
 .[ یم بردار   یان از م 
 

 عقُده اِشکال را   ید گشا   تا 
 را   بیل ین ست زرّ حَدَث کرده   در

 (     559  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 مدفوع.   ین، : سرگ حَدَث 

مرکزش را عدم    فضا را باز و   که ین ا   ی جا   که ذهن درست کرده، به   ی حل مشکلات و مسائل   ی برا   انسان 
  ها یدگی صنع دارد در کثافات همان   یی را که توانا   ی زندگ   ین زرّ   یلحضور شود، ب   یاری کند و از جنس هش 

را که    ی مسائل   زی سا و با سبب   ی عقل  ذهن   یلهٔ وس   به   خواهد ی ها فروبُرده و م حاصل از آن   ی و دردها 
 وجود آورده حل کند.  به   ی ذهن من 
هست   ما  :نکته  انسان  دسترس   یم چون  ب   ی و  خرد  شو   ید نبا   یم، دار   نهایت ی به آن  ذهن  با    یمجذب  و 
 . یم کار کن   ی فضا را باز کرده و با صنع و طرب زندگ   ید بلکه با   یم، کار کن   ی ساز سبب 
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 قهرها   یان  در م  ی مخف  لطف  
 بها ی ب   یق  حَدَث پنهان عق   در
 ( 1665  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

گوهر حضور و    ی است. رو   ی در ذهن مخف   ها مرادی ی ب   یعنی قهرها    یان لحظه لطف خداوند در م   ین ا   در 
آن را    خواهدی پنهان شده و خدا م   یدگی حدث همان   یر گوهر ز   ین گذاشت. ا   توان ی نم   یمتی ق   یی فضاگشا 

نشان    ی د مرا ی ذهن به عنوان قهر و ب   ید که د   یتی کند، در هر وضع   یی آشکار کند. ]اگر انسان فضاگشا 
 کند.[   یل او را تبد  خواهد ی که م   بیند ی لطف خدا را م   دهد ی م 

را به صورت قهر    اش ی هم لطف مخف   او   یم، شو   یکی که با خدا    یم ا چون با زبان خوش نرفته   ما  : 1  نکته 
 .  فرستد ی م 

  خواهم ی نه، من م   گوییم ی بکشد اما ما م   یرون ب   یدگی ما را از کثافات درد و همان   خواهد ی م   زندگی  :2  نکته 
و عشق گوساله را    کنیمی م   ی ساز سبب   کنیم،ی بمانم. ما در مقابل خداوند مقاومت م   یت در همان وضع 

 .  یم هست   یر ذهن اس   یابان چهل سال است در ب   ی مثل قوم موس   ین بنابرا   یم؛ دار 
 

 سلطان است زآن جغدان به رنج   باز  
 گنج ست آن زَفت حَدَث مدفون شده   در

 ( 955  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

شخص از آن جهت که جغدان    ین که فضا را باز کرده همچون باز سلطان، باز خداوند است. ا   انسانی 
مثل مولانا همچون    ی ها در عذاب و رنج است. انسان بزرگ از آن   یشههم   کنند،ی به او حمله م   ی ذهن من 
که   ت حضور اوس  یاری گنج بزرگ انسان هش   طور ین دفن شده و هم   یگر د   ی ذهن   ی ها من   یان در م   ی گنج 

کند    یی فضاگشا   یشه هم   ید است با   یل که دنبال تبد   ی است. ]پس کس مدفون شده   ها یدگی در کثافات همان 
 و منتظر حملهٔ جغدان باشد.[  

است که کار کردن    ین ا   آید ی م   ی ذهن   ی ها که از سمت من   ی در امان ماندن از رنج   ی راه برا   یک  : نکته 
بلکه تنها حواستان به خودتان    ید،نکن   یی را راهنما   یگراند   یید، نگو   ی به کس   ید،خودتان را آشکار نکن   ی رو 

 باشد.  
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 توست   ی هر عدو دارو   یقت حق   در
 توست   یو نافع و دلجو   کیمیا 
 ( 94  یت دفتر چهارم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  یقت دشمن توست، در حق   گوید ی و م   دهد ی که ذهنت نشان م   یزی هر چ   ی طور کل   و به   ی گرفتار   مرادی، بی 
 . باشد ی تو م   کننده یی رسان و دلجو دارو، نفع 

 
 در خَلا   یزی ازو اندر گُر   که 

 از لطف  خدا   ییجو   استعانت 
 ( 95  یت دفتر چهارم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 گاه. : خلوت، خلوت خَلا 
 کمک.   یاری، خواستن،    یاری :  استعانت 

و از لطف خدا    گریزی ی م   یکتایی   ی به فضا   داند، ی که ذهنت آن را بد م   یتی وضع   یا از شرّ آن دشمن    زیرا
 . طلبی ی م   یاری 

 
 حدیث 

 الََْعلیٰ.« »امذکْمرْنی فِی الَْْلَْ اَذکْمرکْممْ فِی الْمَلَْ 
 کنم.«   یاد   ی تا شما را در ملأ اَعل   ید کن   یاد در خلوت    مرا » 
 

 : یث حد   توضیح 
تا شما    یوندید . با من در آن فضا بپ ید کن   یاد جا  و مرا در آن   ید فضا را باز کن   ید، نکن   یاد   ی ذهن با من   مرا 

 . خودم زنده کنم   نهایت ی را به ب 
 

 دوستانت دشمنند  یقت حق   در
 ز حضرت دور و مشغولت کنند   که 

 ( 96  یت دفتر چهارم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

تو را از    یرا دشمن تو هستند، ز   ات ی ذهن دوستان  من   ی، نگاه کن   ی اگر درست و با خرد زندگ   درحقیقت 
 . کنند ی مشغول م   جهانی ین ا   یزهای و چ   ها یدگی دور کرده و به همان   یکتایی   ی درگاهِ خدا، از فضا 
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در حال گذر است، مِهر    یزها چ   هٔ که هم  دهد ی م   یاد دارد به شما    آزارد، ی که شما را م   ی کس   هر :نکته 
 بر آن دل بست.   ید پس نبا  جهان مثل نقش  آب قرار ندارد، 

 
 ( 67  یهٔ (، آ 43سوره زخرف )   یم، )قرآن کر 

ءم يَ وْمَئِذٍ بَ عْضمهممْ لبَِعْضٍ عَدموٌّ إِلََّ الْممتَّقِيَن.«   »الَْْخِلََّّ
 .« یشگان مگر پرواپ  یکدیگرند ( دوستان، دشمن  یز آن روز )رستاخ   در » 
 

 : یه آ  توضیح 
هم   ین هم   یز رستاخ   روز  در  است.  من   ین لحظه  دوستان   ول   ی ذهن لحظه  هستند.  ما  دشمن    ی ما 
ذهن،    ی در فضا   شناسند، ی م   ی صورت زندگ   را به   یگرانو د   کنند ی م   یی که فضاگشا   یی ها آن   یشگان، پرواپ 
 دوستان ما هستند.   کنند، ی نم   ی زندگ   ید شک و تقل   یدگی، همان 
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 و واعظِ توست  یخ ش   یازُرد، که ب را هرآن   تو 
 مهر  جهان را چو نقش  آب قرار   یست ن   که 

 ( 1134شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 

او به تو    یقت . در حق دهد ی م   ی و واعظ و معلم توست و دارد به تو پند   یخ ش   کند ی تو را آزرده م   ی کس   هر
ناراحت م   ی، ا شده   یده که همان   یزی با هر چ   دهد ی م   یاد  با ذهن    یزی و هر چ   شوی ی به خاطر آن  که 

و ثبات    گیرد ی شود شکل همان را م   یخته ر   ی آب است. آب در هر ظرف   ی رو   ی مثل نقش   ی، دوست دار 
 را در مرکزت نگذار و به آن دل نبند.    یز و قرار ندارد. پس آن چ 

 
 بهر  صبر را  یکوست بد ن   یار  
 صبر کردن صدر را  ید گشا  که 
 ( 1407  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  ین صبر کردن است که هم   ی برا   آورد، ی و دشمن به حساب م   شمارد ی که ذهن بد م   ی اتفاق و انسان   هر 
س  باعث گشوده شدن  کردن  چالش شود ی م   یی و فضاگشا   ینه صبر  هر  ]درواقع  و    ی .  نفع شماست  به 

 صبر است.[   یادگیری   ی برا   ی فرصت 
 

 خلق با تو در جهان   ی  جفا   این 
 گنجِ زر آمد نهان   ی، بدان   گر
 ( 1521  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

تو ضرر   یدگی همان  یک مردم به  ی گنج زر است. وقت  یقت درحق  دانی، ی مردم م  ی را که تو جفا  یزی چ  آن
با   زنند،ی م  ا   ی از آن کس   ید تو  را آزرده قدرشناس   ین که  تو  را کرده و  با    ی، کن   ی کار  را  تو  او    یک چون 

 گنج زر است.    یی، شناسا   ین است. ا ه آشنا کرد   یدگی همان 
که ما   یست معنا ن  ین بد  ین . ا ست یی فضاگشا  ی که برا  ید بدان  کنند ی که مردم به شما م  یی جفا  هر :نکته 

  یم هست   یزی که ما مستقل از آن چ   ست ی معن   ین بلکه به ا   یم، را ارزش بدان   ی ذهن حسب من جفا و ظلم بر 
و ناله   ست ی چه وضع بد  ین ا  یید و نگو  یفتید ن  یر گ  ذهنتان  ید شما با د  ین بنابرا   دهد؛ ی که ذهن نشان م 

  ست ی ا واقعه   ین اتفاق را طرح کرده و قطعاً بهتر   ین خداوند ا   ید و بدان   ید . رضا داشته باش ید نکن   یت و شکا 
 .  یفتد اتفاق ب   یی فضاگشا   ی برا   تواند ی که م 
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 و قصدها در ماجرا   ها عزم 
 تو را   آیدی راست م   گاهی گاه 
 ( 4462  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

زندگ   ی ماجرا   در  و معلول   ی حوادث  به   ی ذهن   ی ها و علت  پ   که  م   اند، یوسته هم  اراده  و  و    کنی ی قصد 
دنبال آن    را که به   یزی و چ   آیند ی درست درم   ی ساز سبب   با  یمات تصم   ین ا   ی گاه . گه گیری ی م   یماتی تصم 
 . رسی ی م   یجهو واقعاً به نت   آوری ی دست م   به   روی ی م 
 

 کند  یّت به طَمْعِ آن دلت ن   تا 
 را بشکند   یّتت ن   یگر د   بار  
 ( 4463  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 حرص، آز.   خواهی، یاده : ز طَمْع 

دنبال    ی ساز کار درست شد، با سبب   ین حالا که ا   یی و بگو   ی کن   یّت ن   ی، موفق شد   که ین دوباره به طمعِ ا   تا 
. در  رسی ی بار به هدفت نم   ین ا   ی ول   روی ی و جلو م   کنی ی م   یزی ر دوباره برنامه   ین بروم؛ بنابرا   یگر کار د 
فضا را باز کن و من را به    کن، »من هم هستم، به من توجه    ید تا بگو   شکند ی تو را م   یّت خداوند ن   یقت حق 

 .« یاور مرکزت ب 
 

 ی داشت   مرادت ی ب   ی کلّ به   ور 
 ی؟ کاشت  ی اَمَل کِ   ید،نوم   ی شد  دل 

 ( 4464  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 : آرزو. امََل 

به    یدن رس   یت  ن   ی ساز که با سبب   یزهایی از چ   کدام یچ و به ه   کرد ی م   مراد ی ب   ی کل   خداوند تو را به   اگر 
 . کردی ی نم   یی آرزو  یگر صورت د   ین در ا   رسیدی، ی نم   ی، ها را داشت آن 

در    ی ساز وجود دارد. ما با سبب   یی خدا   یک  یید است که شما بگو   ین ا   ی برا   ها یدی ناام   تمام  :1  نکته 
 . یست چون خدا از جنس جسم ن   یم خدا را بشناس   توانیم ی ذهن نم 
الگوپرست، رفتارپرست، مکان   کسانی  :2  نکته  باورپرست،  پرست  پرست و زمان که در ذهن هستند 

  روند ی و م   میرند ی سپس م   آیند، ی جهان م   ین ها به ا به خداوند زنده شوند. آن   توانند ی افراد نم   ین هستند. ا 
 . رسند ی خداوند است نم   یت و ابد   نهایت ی و به منظور آمدنشان که زنده شدن به عشق، ب 
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 اش ی اَمَل، از عور   یدینکار   ور 
 اش؟ ی بر او مَقهور  یدا پ   ی شد کِی 

 ( 4465  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 شده، مغلوب. : خوار مَقهور 

درست    ی ذهن من   شد، ی عور م   یدگی از همان   کاشت، ی نم   یی و اصلاً آرزو   شد ی م   ید ام نا   ی انسان به کل   اگر 
اگر انسان عور    شد؟ ی چگونه از خواست و اراده خداوند مطلع م   کاشت، ی آن را نم   ی و آرزوها   کرد ی نم 

انست بفهمد که  تو ی نداشت، از کجا م  ی ذهن  ی بود و آرزو  یدگی خالص و بدون همان  یاری بود، فقط هش 
  یرد او را به دست بگ   ی زندگ   خواهدی و بر او مسلط است؟ م   کند ی وجود دارد که او را مقهور م   ی خداوند 
که    یم را متوجه شو   ین هم   ید با   شویمی م   مراد ی و ب   خوریمی ما مرتب شکست م   که ین کند؟ ]از ا   و اداره 

 و او بر ما غالب است.[   کند ی ما را اداره م   ی خداوند زندگ 
 

 یش خو   های  مرادی ی ب  از   عاشقان 
 یش خو   ی گشتند از مولا   خبر با 

 ( 4466  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

نرفت،    یش ها پ و انتظار آن   ی ساز اتفاقات مطابق سبب   یعنی شدند،    مراد ی ب   ی عاشق وقت   های انسان 
که عقلشان    یدند آورده باخبر شدند و فهم   وجود   اتفاق را به   ین فضا را باز کردند و از خداوند و قضا که ا 

 مغلوب عقل خداوند باشد.   ید با 
 « ی هندس   بیت » 
 

 بهشت  شد قَلاووز    مرادی بی 
 سرشت خوش   ی شنو، ا   الْجَنَّة حُفَّت  
 ( 4467  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 لشکر.    رو  یش پ   آهنگ، یش پ  :قلَاووز 

  ی راهنما   مرادی ی ب   ی، و رضا داشته باش   ی فضا را باز کن   یت ناله و شکا   ی جا   به   مرادی ی در برابر ب   اگر 
را    یث حد   ین که ذاتت از ذات خداست، ا   سرشت یک ن   ی . ا شود ی شده م گشوده   ی تو به بهشت و فضا 

م  که  چ گوید ی بشنو  در  »بهشت  ]چ   یده پوش   یند ناخوشا   یزهای :  شهوات.«  در  دوزخ  و    یزهای شده 
چ   یعنی   اخوشایند ن  چ   یزهایی همان  شهوات  و  ندارد  دوست  ذهن  عاشق    ست یزهایی که  ذهن  که 

 « ی هندس   بیت » هاست.[ آن 
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 حدیث 

 »حمفَّتِ الْْنََّةم بِِلْمَكَارهِِ وَ حمفَّتِ النَّارم بِِلشَّهَوَاتِ.«
 شده و دوزخ در شهوات.«   یده پوش   یند ناخوشا   یزهای در چ   بهشت » 
 

 : یث حد   توضیح 
که ذهن    یزی در هر چ   ین . بنابرا یم را از مرکزمان بردار   یزها است که چ   ین ا   یم که ما دوست ندار   چیزی 

 است. شده   یچیده پ   یز چ   بهشت در آن   آید ی و تو از آن خوشت نم   پسندد ی نم 
 

 پاست اِشکسته  همه  مراداتت  که 
 رَواست؟  او  کامِ  که  باشد  کسی پس 

 ( 4468  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

هنوز فضا    یرا ز   خورند؛ ی درد نم   پا هستند و به شکسته   ی همگ   ی ذهن در من   یت ها مرادات و خواسته   که 
و کامروا    یرد ها کام بگ هست که بخواهد از جسم   ی ذهن در من   ی کس   یا . پس آ ی ا نشده   یل باز نشده و تو تبد 

کس و  که همه   بینی ی م   شوی، ی م   یل تبد   ی که وقت   ی . در صورت یست نفر هم ن   یک   ی شده باشد؟ ]نه، حت 
 است.[   یند آ خوش   یز چ همه 
.  شویم ی بعد جدا م   کنیم، ی . مثلاً ما ازدواج م رسد ی نم   یجه به نت   کنیم ی م   ی ذهن که ما با من   ی کار   هر  :نکته 
  یشه باشد، هم   ی و دوست   ی عشق، همکار   ی گرما   یاوریم، وجود ب   به    یم که اول آرزو کرده بود   یزهایی آن چ 

آن شخص در مرکز    که ین ا   ی . برا رود ی م   ین بعد از دو سه ماه از ب   یاید، و از هم خوشمان ب   یم با هم باش 
  ی تا از خداوند زندگ   کنیمی . ما فضا را باز نم یریم بگ   ی از آن شخص زندگ   خواهیم ی و م   گیرد ی ما قرار م 

 . یریم بگ 
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 کَرْهاً مهار  عاقلان   اِئْتِیا 
 دلان ی طَوْعاً بهار  ب   اِئْتِیا 

بهار    یایید، ب   ی رضا و خرسند   ی افسار عاقلان است، اما از رو   یایید، ب   مِیلی ی کراهت و ب   ی رو   از » 
 عاشقان است.« 

 ( 4472  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  ی سو   به   المنون یبُ و ر   یه زور، تنب   ی، بند فضا   مرادی، ی هستند که با کراهت، مقاومت، ب   ی کسان   عاقلان 
  یکی   ی سو   و رغبت خود به   یل با م   کنند، ی هستند که فضا را باز م   یی ها اما عاشقان آن   روند ی م   ی زندگ 

 . گذارند ی م   ی زندگ   یار را در اخت   یارشان و اخت   روند ی شدن با خداوند م 
 « ی هندس   بیت » 

که خداوند    ی ما با خرد، عشق و صنع زندگ   ی فرم   ی تمام اجزا   شود، ی تر م آسمان گشوده   هرچه  : 1  نکته 
 . شود ی است، هماهنگ م   ید هر لحظه در کار جد 

کار جد   شود ی م   چطور  :2  نکته  در  لحظه  و ما چ   ید که خداوند هر  به مرکزمان    یزهای باشد  را  کهنه 
است که شما از    ین ا   ین د   یست، ن   ین د   ین ا   یم؟برو   یش پ   ی ذهن و با عقل من   یمکن   ی ساز سبب   یاوریم،ب 

 . ید اطاعت کن   « یا »اِئْتِ فرمان  
 

 ( 11(، آيهٔ  41)قرآن كريم، سوره فصّلت ) 

 قاَلتََا أتََ يْنَا طاَئعِِيَن.« »ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلََ السَّمَاءِ وَ هِيَ دمخَانٌ فَ قَالَ لََاَ وَ لِلَْْرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا 
به آسمان پرداخت و آن دودى بود. پس به آسمان و زمين گفت: خواه يا ناخواه بياييد. گفتند:    سپس » 

 بردار آمديم.« فرمان 
 

 است   هزاران سال   یب، تو تا غ   ز 
 قدم است  یک از رهِ دل،   ی رَو  چو 

 ( 435  ه شمس، غزل شمار   یوان د  ی، )مولو 

هزاران سال    یب از تو تا غ   ی، برو   ی ذهن با من   یکتایی   ی زنده شدن به خداوند و رفتن به فضا   ی برا   اگر 
قدم    یک   یاوری،و خدا را به مرکزت ب   ی اگر مرکزت را عدم کن   یعنی   ی فاصله است اما اگر از راه دل برو 

 . یست ن   یشتر ب 
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 تا تخت  شاه   ی عارف هر دَم   سیر 
 راه   روزه یک   ی زاهد هر مَه   سیر 
 ( 2180  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

با    یعنی خداوند است،    یا تخت شاه    ی هر لحظه پا   کند ی و مرکزش را عدم م   کند ی که فضا را باز م   عارف 
صنع    کند،ی حرکت م   یده همان   ی ذهن   ی جامد و الگوها   ی او در تماس است. اما زاهد که برحسب باورها 

  ماند ی ذهن م   ر و آخرسر هم د   رود ی روز راه م   یک هر ماه به اندازه    کند ی نم   یی و طرب ندارد و فضاگشا 
 .  رسد ی و نم 
 

 به پا   تازد ی باترس م   زاهد  
 تر از برق و هوا پَرّان   عاشقان 

 (  2192  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

نور آسمان در زمان رعد    یعنی اما عاشقان از برق و هوا،    رود ی م   یاده ذهن پ   ی با پا   ترسد، ی که م   زاهدی 
پران  هم  برق  ]عاشق  و  هستند.  ب   یک تر  به  م   نهایت ی لحظه  زنده  همان   شود، ی خدا    هایش یدگی تمام 

 .[ ماند ی و روشن م   شود ی م   یی به روشنا   یل تبد   اش یکی تار   ریزد، ی م 
  یزها شده چ گشوده   ی خدا و فضا   ی پرست و رفتارپرست است، به جا که باورپرست، مکان   ی کس   هر :نکته 

  یختن هر لحظه در حال فرور   یزها چرا که چ   ترسد؛ ی م   یشهرا در مرکزش گذاشته، کور و کر است و هم 
 هستند.  

 
   و فن   ی از فضل و از جَلْد  درگذر 
 خدمت دارد و خُلق  حَسَن   کارْ 
 ( 2500  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 .  ی چالاک   ی، چابک  :جلَْدی 

بگذر. با    ها یرادگیری و ا   ی ذهن من   گویی یاده ها، ز فن   ها، ی زرنگ   دانم، ی اظهار م   ی، انسان از دانش ذهن   ای 
  یی، کن، شروع کن به فضاگشا   یدا را که با صنع و طرب همراه است، پ   ی زندگ   یبای خُلق  ز   یی فضاگشا 

 مؤثر است.   که کار است    ین فقط ا   یرا کار به مردم خدمت کن، ز   ین فضا را باز نگه دار و با ا 
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 نماید ی گرچه فار غ م  قَلَنْدَر 
 در اسرار فار غ  یست ن   ولیکن 

 ( 1297  ه شمس، غزل شمار   یوان د  ی، )مولو 
 آزادشده از ذهن.   ی : ر ند، انسان آزاد، صوف قلندر 

. ]او از  یست فارغ ن   ی اما از اسرار زندگ   آید ی شده از ذهن به نظر فارغ م آزاده   ی صوف   یا انسان آزاده   رند، 
 و دائماً حواسش به خودش بوده است.[   یده کش   یادی ز   یارانهٔ هش   ی اول دردها 

 
 یار او خار بس   کَشدی او ل م   ز 
 گُل گشت و، گشت از خار فار غ   همه

 (  1297  ه شمس، غزل شمار   یوان د  ی، )مولو 

  یل تماماً تبد   یت و در نها   کشدی م   یادی زحمت ز   یعنی   کشدی م   یار آزاده و فضاگشا در ابتدا خار بس   انسان
 .  شود ی رها م   یش و خارها   ی ذهن به گل حضور شده و از من 

متعهد شدن و اجرا    یدن، اش زحمت کش امکان دارد اما لازمه   یش و دردها   ی ذهن از من   رَستن  :1  نکته 
  یگر د   ی حواسش جاها   کند، ی گوش م   برنامه   ین ها به ا موقع   ی که بعض   ی کردن قانون جبران است. کس 

 . شود ی موفق نم   ست، ی ذهن من   ی مهمتر از حضور و رها شدن از دردها   یش برا   ی ذهن   یزهای است و چ 
  ید و د   یبایی از لطف، ز   شود ی سبب م   ی از زندگ   یی و جدا   ی رها نشود، دور   ی ذهن از من   ی کس   اگر  : 2  نکته 
  ی ذهن من   ی گرفتار دردها   یگر شدن برخوردار نشود. از طرف د   یع خلق حسن، صنع، طرب و وس   ی، زندگ 
 ببرد.    تواند ی نم   ی . اگر هم برسد، لذت رسد ی و به مراداتش نم   شود ی م 

چون جوان   یا ندارد  یتی اهم  یم برنامه، مولانا و زنده شدن به خدا برا  ین ا  یدبگو  تواندی نم  کسی  : 3 نکته
جوانان    ی کاربردش برا   ین همه است و اتفاقاً بهتر   ی . دانش مولانا برا یست من ن   ی برنامه برا   ین هستم ا 

 است که اشتباه نکنند.  
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 دل و دستارم، در خانهٔ خَمّارم   ی ب   من
 نه؟   یا شرح دهم    ین سخن دارم، ه  ینه س  یک 

 ( 2309  ه شمس، غزل شمار   یوان د  ی، )مولو 
 . فروش ی : م خَمّار 

  ینه س   یک هستم.    فروش ی ام، و در خانه م من شده   ی ام، ب فضا را باز کرده   یعنی دل و دستارم،    ی ب   من 
بلکه هر لحظه حواسش    زند،ی حرف نم   اشی ذهن نه؟ ]انسان فضاگشا با من   یا شرح بدهم    یا سخن دارم، آ 

 او حرف بزند.[   یق از طر   ی است که زندگ   ین به ا 
را غصب   ی زندگ   ی ها وگرنه سخن   یرد، بگ   یم ندادن تصم   یا شرح دادن    ی برا   تواند ی نم   ذهنی من  :1  نکته 

 تا بلند شود و خودش را نشان بدهد.   کند ی ها سوءاستفاده م کرده و از آن 
ها زحمتش  توانسته محصول سال   ی ذهن است که من   ی معن   ین عارف و استادم بد   ید بگو   ی کس   هر  :2  نکته 

 . یست ن   ی سخن زندگ   یگر د   ید حالت هرچه بگو   ین را غصب کند، در ا 
 

 یار دارم از تو با تو بس   هاسخن 
 است   یم پند  عظ   ام ی خاموش   ولی
 ( 344  ه شمس، غزل شمار   یوان د  ی، )مولو 

من پند    ی خاموش   ی معنو   یر مس   ی دارم اما مخصوصاً در ابتدا   یادی ز   ی ها من از تو با تو سخن   خداوندا،
سخن    ی و جا   ی من حرف بزن   یقکه واقعاً تو از طر   ی تا زمان   کنمی م   یت را رعا   ی . ]پند خاموش ست یمی عظ 

 .[ یاموزی و طرز گفتن را به من ب 
 

 که دمِ من سُکُست نزنم زآن   دم
 است   ی و ستّار  ی خاموش   نوبت  
 ( 512  ه شمس، غزل شمار   یوان د  ی، )مولو 

 گسستن.   یختن، : گس سُکُستن 

.  کنم ی و استدلال نم   زنم ی با ذهن حرف نم   یگر قطع شد، د   ی ذهن دمَ من   یی را باز کردم و با فضاگشا   فضا 
 .[  پوشانم ی را م   یگران خودم و د   های یب من است. ]من حضورم را و ع   ی و پوشانندگ   ی اکنون موقع خاموش 
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  ی . بعد از مدت کنند ی را خفه م   ی ذهن است که دارند من   ین مثل ا   شود ی تر م چه فضا گشوده   هر : 1  نکته
قطع    اش ی ذهن و دم من   یفتد زودتر اتفاق ب   ی کس   ی برا   ین . چه خوب که ا آید ی از آن درنم   یی صدا   یگر د 

 شود. 
  های یت خاص   یشتر . هر چه ب یم او را داشته باش   های یت خاص   ید با   یم چون از جنس خدا هست   ما  : 2  نکته 

 . شویم ی هم از جنس او م  یشتر ب   یم او را دار 
  ی فرد   ین کند. چن   آبرو ی ها را ب مردم را فاش کرده و آن   های یب دوست دارد فوراً ع   ی ذهن من   این  : 3  نکته 

 است. دور شده   یار بس   ی جنس خداگونگ   از حضور و 
  ید بگو   خواهد ی که هر چه م   یم ا را باز کرده   ی ذهن دم من   آن   ی و به جا   دمَ خداوند را قطع کرده   ما  : 4  نکته 
 خطرناک است.   یار بس   ین و ا 
 

 گذشته حسرت آوردن خطاست  بر 
 آن هَباست   یاد  رفته،   ید نآ   باز 
 ( 2244  یت دفتر چهارم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 است.   یهوده ب   ی معن به   جا ین گرد و غبار  پراکنده، در ا   ی معن : مخفّف هبَاء به هبَا 

باز    یگر که از دست رفته د   ی نادرست است. گذشته و فرصت   ی و حسرت  گذشته را خوردن، کار   افسوس 
 است.   یهوده ب   ی امر  یز گذشته ن   یاد  و    گردد ی نم 

  یاد .  ید گذشته را پاک کن   یاورید، ن   یاد به    ید، و آزرده شُد   یدید گذشته را که رنج   ی آن ماجرا   شما  :نکته 
 و وقت تلف کردن است.   یهودگی آن ب 
 

 بر گذشته غم مخَور   یگر : د گفت 
 ز تو بگذشت، زآن حسرت مَبَر   چون 

 ( 2253  یت دفتر چهارم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

گذشت    از تو   یزی چ   ی . وقت ی گذشته غم نخور بر   یگر که د   یر بگ   یاد را هم    ین ]پرنده رها به شخص[ گفت: ا 
 فکر کردن به گذشته است.[   ی حسرتش را نداشته باش. ]هر گونه حسرت   یگر د 

در    یشه زنده هم   ی . حال زندگ خورید ی حسرت م   ی ذهن به حال من   ید دار   خورید ی حسرت م   وقتی  :نکته 
 . ید ا رفته   ی ذهن شماست اما به اشتباه دنبال حال من   ی حال اصل   ین دسترس است. ا 
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 آخر در آ در صفّ رزم   مؤمنی، 
 ست بزم تو را بر آسمان بوده   که 

 ( 1727  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  ی آسمان و فضا   ین برآ؛ چرا که بزم تو در ا   ها یدگی فضا را باز کن و در صف جنگ با همان   ی مؤمن   اگر 
هش گشوده  درد  بودن،  ناظر  کردن،  صبر  همان  رزم  ]صف  است.  پره   یدنکش   یارانهشده    ی برا   یزو 

 متفاوت است.[   ی ذهن و جنگ با من   یزه که با ست   ست یی فضاگشا 
  ید امتحان توست که تو با   ی برا   فرستد ی که م   ی فضا را باز کند و اتفاق   خواهد ی لحظه م   ین ا   زندگی  :1  نکته 

 . ی فضا را باز کن   ها ین در اطراف ا 
که ذهن    یزی چ   یچ. ما از ه یست شده و مرکز عدم است، در ذهن ن گشوده   ی ما در فضا   بزم  : 2  نکته

 . یریم بگ   ی زندگ   توانیم ی نم   دهد ی نشان م 
 

 یام راهِ بالا کن ق   ید  ام   بر 
 غلام   ی محراب، ا  یش  پ  ی شمع   همچو 
 ( 1728  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  ی، ره   ی بنده، ا   ی . ا یست با   ی زندگ   ی پا   ی فضا را باز کن، بلند شو و رو   ی رفتن به طرف زندگ   ید ام   به 
 خداوند روشن است.   ی که دائماً جلو   ی باش   ی و مانند شمع   ی فضا را باز کن   ید با 

  یدم، را شن   یا فرمان اِئْتِ   کنم، ی دارم آسمان را باز م   ییم و بگو   یستیم خدا با   ی لحظه جلو   ین ا   ید با   ما  :نکته 
فضا را باز کنم و بزم من در آسمان است، اگر فضا را   ید با  یدمفهم  یگر من جزو عاشقان هستم، من د 

 ام. و شمع حضور و ناظرم را روشن کرده   ام یستاده تو ا   یش پ   ین بنابرا   یست، بزم ن   ین ببندم ا 
 

 سوز از طلب   ی و هم   بار ی م   اشک 
 جمله شب   یده شمعِ سَربُر   همچو 
 ( 1729  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 را زده باشند تا بهتر بسوزد.    اش یله فت   های ی که سوختگ   ی : شمع یده سرَبُر   شمعِ 

دن   یده شمع سَربر   مانند  دن   ی از وقت   یا تمام شب   به  زمان   ی آمد   یا که  بم   ی تا  بر   یری که    یعنی   یز؛ اشک 
و زنده شدن به او را داشته    ی را نشان بده و از طلب بسوز، فقط طلب زندگ   یچارگی عجز و ب   ی منتها 
 باش.  
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بر   طور همان  :نکته  با  ب   یدن که  شمع  نور  شمع،  ا   شود ی م   یشتر سر  هم  سر    ین من  شمعم،  سر  لحظه 
 شود.   یشتر تا تمام شب نورم ب   بُرم ی را م   امی ذهن من 
 

 فروبند از طعام و از شراب   لب 
 کُن شتاب  ی خوان  آسمان   سوی  
 ( 1730  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 : سفره. خوان 

ها را به  و آن   یر نگ   ی خوش   ها یدگی از همان   یعنی را نخور؛    ها یدگی را باز کن و طعام و شراب همان   فضا 
برو، فضا را باز کن و تمام    ی آسمان   ه سفر   ی آن با شتاب سو   ی . به جا ی شو   یده که همان   یاور مرکزت ن 

  ی ذهن دم من   یگر و د   کنی ی عجله مثبت است، چون فضا را باز م   ین . ]ا یر شده بگ گشوده   ی برکات را از فضا 
 .[ شود ی پاره م 

 
 ید ام   دار ی به دَم بر آسمان م   دَم
 ید آسمان رقصان چو ب   یهوا   در

 ( 1731  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

جا  از آن   ی شده که برکت، نور، عقل، عشق، لطافت و شاد گشوده   ی فضا   یعنی به آسمان    لحظه به لحظه 
  ید آسمان باز شود و باز بماند مثل ب   کهین ا   ی داشته باش. در هوا   ید جاست ام و بزمت در آن   آید ی م 

  ی مواظبت  لکه ب  ، یست ن  یدن ترس  ی به معن  یدن لرز  ید مواظب باش آسمان بسته نشود. ]مثل ب  یعنی ، بلرز 
 است.[  یارانه همراه با صبر و درد هش 

 . یم ندار   یدی آسمان ام   ین اما ما اصلاً به ا   آید ی شده م گشوده   ی ما از آسمان  فضا   رزق  :1  نکته 
باشد که    ین تمام توجهمان به ا   ید . پس با شود ی آسمان بسته م   یم، واکنش نشان بده   که همین  : 2  نکته 

 شده بسته نشود.   گشوده   ی فضا   ین ا 
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 آیَدَت ی به دَم از آسمان م   دَم
 افزایَدَت ی و آتش، ر زق م  آب 
 (  1732  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  ین عشق ا   ی گرما   یعنی صنع و دم او و آتش    یاری، هش   یعنی . آب  آید ی به لحظه از آسمان برکت م   لحظه 
 .  کند ی م   یشتر برکت و رزق را ب 

ام که اطاعت  . ما هم گفته کنم ی آسمان را باز م   ین من ا   ید و چه نخواه  ید گفته چه بخواه   خداوند  :نکته 
 کنیم؟ ی واقعاً اطاعت م   یا آ  یم از خودمان بپرس   ید اما با   کنیم ی م 
 

 تو را آنجا بَرَد نبْوَد عجب   گر
 اندر عجز و بنگْر در طلب   منْگر 
 ( 1733  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

از ذهن خارج کند، به فضا   که این  کند    یل شده و آسمان ببرد و به خودش تبد گشوده   ی خداوند تو را 
چقدر   ین به عاجز بودن خودت نگاه نکن، بلکه به طلبت نگاه کن و بب  ی ذهن . تو با من یست آور ن تعجب 
 . خواهی ی او را م 
از خدا خود    ی . چرا که اگر کس خواهم ی بگو من تو را م   خواهی؟ی چه م   پرسد ی هر لحظه از تو م   خدا :نکته 

 است.   ی و خراب کردن کل زندگ   یدگی کردن همان   یاد فکر  ز   ین خدا را نخواهد، در واقع ا 
 

 طلب در تو گروگان  خداست  کاین 
 سزاست   ی هر طالب به مطلوب  که زآن 

 ( 1734  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  یکی و با او    ی خدا برگرد   ی آن به سو   یلهٔ وس   به   ید که با   ست ی طلب در تو به منزلهٔ گروگان و امانت   این 
چراکه اگر به عنوان امتداد خدا دنبال مطلوب خود که    ی؛ او گرد   یت و ابد   نهایت ی شده و از جنس ب 

 . شوی ی م   ی و گرفتار   ی دچار درد، ناکام   ی خداوند است نرو   یا   ی زندگ 
 « ی هندس   بیت » 

بنابرا   ی طالب   هر  :نکته  و    ها یدگی اگر همان   خواهید؟ی چه م   ینید شما بب   ین سزاوار مطلوب خود است، 
در    خواهید، ی را م   ی زندگ   یا خداوند    کنید ی اما اگر فضا را باز م   ید ها هست آن   یق لا   خواهید، ی را م   ی ذهن من 
 . ید صورت سزاوار خداوند هست   ین ا 
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 طلب افزون شود   ین کن تا ا  جَهد 
 شود   یرون چاهِ تَن ب   ین دلت ز  تا 

 ( 1735  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

و چاه    یدگی چاهِ همان   ین تا دلت از ا   ی، گشاتر شو شود و هر لحظه فضا   یاد طلب در تو ز   یروی تا ن   بکوش 
 تن رها شود. 

 
 آن فلان   ین : مُرد مسک ید گو   خلق 
 غافلان   ی ام ا: زنده ی بگوئ   تو 
 (  1736  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

:  گویند ی مردم م   ی، و بهتر بسوز   ی کن   یچی را ق   ها یدگی هر لحظه سر شمع و همان   ی، فضا را باز کن   اگر 
 ام. غافلان، من زنده   ی : ا گویی ی . تو م کند ی نم   ی است و اصلاً زندگ مرده   یچاره ب 
 

 ها خفته است تن  من همچو تن   گر
 جنّت در دلم بشکفته است   هشت 
 ( 1737  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

دارم، چون فضا   یدگی است. ]اگر همان شما خفته، هشت بهشت در دلم شکفته  ی ها تن من مثل تن  اگر 
 من ندارد.[   ی رو   ی و درد اثر   یدگی ام آن همان را باز کرده 

 
 بُوَد   ین چو خُفته در گُل و نسر   جان 

 بُوَد؟   یناست ار تن در آن سِرگ  غم   چه 
 ( 1738  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  ی در صورت   ی باشد، حت   ین و جانش خفته در گل و نسر   ید برو   ی فضا باز شود، هشت جنت در دل کس   اگر 
و    یدگی همان   یادی اگر الآن مقدار ز   ی دارد؟ ]حت   ی باشد چه غم   ین سرگ   یان در م   اشی ذهن که تنش، من 

  تان ی زندگ   یواش یواش ندارند،    ی شما اثر   ی ها رو آن   ید، و وارد بهشت بشو   ید اگر فضا را باز کن   ید، درد دار 
 .[  آید ی م   یرون و ب   شود ی آزاد م   هایدگی همان   ین از ا 
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 خفته چه خبر دارد ز تن   جان  
 در گولْخَن؟  یا به گلُشن خفت   کاو 

 ( 1739  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  یا ندارد که تنش در گلستان    ی جانش خبر   یگر در گلشن باشد، د   ی فضا گشوده شود و جان کس   اگر 
 . کند ی م   ی زندگ   ی بد   یا خوب    ی دارد و تنش جا   یدگی چقدر همان   کند ی نم   ی فرق   یعنی آتشدان حمام است؛  

و    یی ما فضاگشا   یی آسمان را باز کند. تنها راه رها   ین ا   خواهد ی ما در آسمان است و خدا م   بزم :نکته 
تن مهم    یت وضع   یگر و د   کنیم ی آسمان باز شود با خدا ملاقات م   ین ا   گذاریم ی م   ی شرح دل است. وقت 

 .   یست ن 
 

 جان در جهان  آبگون   زند می 
 یَعلَْمُون   ی قَوْم   یْتَ لَ  یا   نعره 

 ( 1740  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

فضا    ی . ]هر کس زند ی را م   «دانستند ی من م کاش قوم    ی »ا در آسمان نعره    یعنی ما در جهان آبگون،    جان 
  گوید ی م   شود، ی عشق، آرامش و خرد برخوردار م   ی، شده مثل شاد گشوده   ی و از برکات فضا   کند ی را باز م 

 کرد.[   ی هم زندگ   یگری جور د   شود ی که م   دانستند ی کاش مردم م   ی ا 
  ی ا   گوید ی فرد م   شود ی گشوده شود و هر چه بازتر م   نهایت ی آسمان ب   ین است که ا   ین ا   منظور  : 1  نکته 

 .  دانستند ی کاش مردم م 
راه    ین را به زور مجبور به آمدن در ا   ی کس   دانستند، ی که مردم هم م   کند ی فضاگشا آرزو م  فرد  : 2  نکته 
 . کند ی نم 
 

 ( 26  یهٔ (، آ 36)   یس سوره    یم، )قرآن کر 

 »قِيلَ ادْخملِ الْْنََّةَ ۖ قاَلَ يََ ليَْتَ قَ وْمِي يَ عْلَممونَ.« 
 دانستند.« كاش قوم من مى شد: به بهشت درآى. گفت: اى   گفته » 
 

 : یه آ  توضیح 
  ی ذهن دم من   شود ی وارد بهشت م   ی کس   که ین . هم یا انسان گفته شده فضا را باز کن و در بهشت ب   به 

  ی ذهن که من   ی کاش مردم   ی ا   گوید ی . م کند ی دارد چه کار م   ی ذهن جان خبر ندارد من   یگر د   شود، ی سُکسُته م 
 . دانستند ی دارند م 
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 بَدَن   ین ا   ی جان ب   یست نخواهد ز   گر
 خواهد بُدَن؟   ی ک   یوان فلک ا   پس 
 ( 1741  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  ین ما بدون ا   ی جان اصل   یعنی ]   ست؟ ی چه کس   یوان کند، پس آسمان ا   ی زندگ   تواند ی جان بدون بدن نم   اگر 
اما ما آن موقع    ریزد ی بدن فروم   ین ا   میریمی م   ی کند. وقت   ی زندگ   تواند ی م   هایدگی و همان   ی ذهن بدن، من 

 .[ یم هم زنده هست 
 

 یست بدن جان  تو ز   ی نخواهد ب   گر
 یست؟ ک  یّ  السَّمآءِ ر زْقُکُمْ روز   فِی 

 ( 1742  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

شما وعده  : »رزق شما و هر چه به  گوید ی که م   یه آ   ین کند، ا   ی زندگ   تواند ی جان انسان بدون بدن نم   اگر 
 است. انسان گفته شده   ی برا   یه آ   ین ا   ست؟ی چه کس   ی داده شده در آسمان است« روز 

شما   کنید، ی شمع خودتان را روشن م  آیید، ی خداوند م  یش محراب و پ  یش در صف رزم، پ  شما  : 1 نکته 
  توانید ی بدون آن هم م   ید، نباش   تان ی ذهن نگران من   یست، آور ن تعجب   ین ا   برد، ی شده م گشوده   ی را به فضا 

 . دانستند ی هم م  یگران که د   کند ی آرزو م   شود ی . هر کس هم که وارد آن فضا م ید کن   ی زندگ 
تا به او    یزد شما به طور کامل بر   های یدگی همان   یست لازم ن   دهد ی نشان م   ی قبل   یت و ب   یت ب   این  : 2  نکته
 . افتد ی م   ی ذهن من   ی برا   ی چه اتفاق   یست مهم ن   یگر فضا برود د   ین جان آزاد شود و در ا   . اگر ید برس 
 

 ( 22  یهٔ (، آ 51)   یات سوره الذار   یم، )قرآن کر 

 »وَ فِ السَّمَاءِ رِزْقمكممْ وَ مَا تموعَدمونَ.« 
 رزق شما و هرچه به شما وعده داده شده در آسمان است.«   و » 
 

 : یه آ  توضیح 
 است.   شود ی که در درون گشوده م   ی انسان و هر چه به او وعده داده شده در آسمان   روزی 
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 تیتر 
 )قَدَّسَ اللهُ سِرَّهُ(«   ی حسن خَرَقان   یخ ش   ید  مُر   حکایت  » 

 
 ز شهر  طالقان   یشی درو  رفت 
 بُوالحسن تا خارقان   یت  ص   بهر  
 ( 2044  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 . یک آوازه و نامِ ن   یکو، شهرت  ن :  صِیت 

بود از شهر طالقان به سمت خارقان به راه افتاد.   یده را شن  ی حسن خرقان  یخ نام ش  یکویی که ن  درویشی 
 نباشد.[   یدگی که علاقه دارد در مرکزش همان   ی انسان  یعنی   جا ین در ا   یش ]درو 

 
 دراز   یّ  و واد  ید بُبر   ها کوه 
 یاز با صدق و ن   یخ ش  ید  د  بهر  
 ( 2045  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

را    یادی دراز  ز   های ی ها و واد کوه   یاز ن   ی و از رو   ین راست   ی ابوالحسن خرقان   یخ ش   یدن د   ی شخص برا   آن
 .[ رفت ی نم   ی ذهن من   های یزه بود و براساس انگ   ی واقع   ید مر   یک پا گذاشت. ]او    یر ز 

را باور کرده    یم بخوان   یشان و هر چه از ا   یم باش   ی واقع   ید مر   یک مولانا    ی برا   یز است ما ن   ممکن  : 1  نکته 
 . یم و به آن عمل کن 

که براساس دانش مولانا شروع به کار    ی باشد که شما از وقت   ین مربوط به ا   تواند ی قصه م   این  : 2  نکته
بفهمند به شما چه    یگران موضوع را د   ین شد، اگر ا   ید مواجه خواه   یزهایی با چه چ   کنید، ی خود م   ی رو 

  یزی چه چ   ی ذهن من   های یشه خودتان است. خودتان براساس اند   ی  ذهن ها من آن   ین خواهند گفت و مهمتر 
ابوالحسن    یخ با احترام در  ش   ی وقت   ید آن مر   کنید؟ ی گفت؟ اول با چه برخورد م   ید کار خواه   ین در مورد ا 

  ین . ا ست ی عارف بزرگ   یخ که ش   ی در حال   کند، ی از شوهرش م   یی شروع به بدگو   یخ همسر ش   زند، ی را م 
خودتان    ی را که رو   راز   ین و اگر شما ا   شناسد ی حضور را نم   یاری هش   ای ی ذهن من   یچ که ه   دهد ی نشان م 
ابله هست   ی ذهن   ی ها تمام من   ید فاش کن   کنید، ی کار م  را گم کرده   ید خواهند گفت که شما  راه  .  ید ا و 
 . گوید ی م   ید مر   ین ابوالحسن به ا  یخ که خانمِ ش   طور ین هم 
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 از رنج و ستم   ید در رَه د   آنچه
 کنم ی درخورد است، کوته م  گرچه 
 (  2046  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

ا   مرید از رنج و ستم چ   ین در  ول   یستهٔ که شا   ید د   یادی ز   یزهای راه  را کوتاه    ی ذکر است،  من سخن 
 .]بهتر است راجع به آن حرف نزنم. کنم ی م 

  گویید ی که م   اید یده مرحله رس   ین تا به ا   ید به زحمت افتاد   یلی که اگر شما خ   دهد ی نشان م   یت ب   این  :نکته 
بهتر است    ی ول   یاورم ب   یرون ب   ی ذهن کنم و خودم را از من   یق به مولانا گوش بدهم، بخوانم، تحق   خواهمی م 

استفاده کند،    گذشته از آن زحمت، رنج و درد    تان ی ذهن من   ید چون اگر اجازه ده   ید؛ سخن را کوتاه کن 
مامض  در  ده   ید نبا   یعنی بود.    یدخواه   ی دوباره  زحمت   ی، ذهن من   ید اجازه  به مشکلات،  را  و  شما  ها 

 تان ارجاع دهد.  ٔگذشته   ی ها رنج 
 

 به مقصد آمد از رَه آن جوان   چون 
 آن شاه را جُست او نشان   خانهٔ 
 ( 2047  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  نهایت ی که به ب   ست ی خانهٔ آن شاه را گرفت. ]شاه نماد عارف   ی نشان   ید آن جوان به خارقان رس   وقتی 
 است.[ خدا زنده شده 

 
 به صد حُرمت بزد حلقهٔ درش   چون 
 برون کرد از در  خانه سرش   زن 
 ( 2048  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 : احترام. حرُمت 

 آورد.  یرون در را باز کرد و سرش را ب   یخ با هزار احترام حلقهٔ درش را به صدا درآورد، خانمِ ش   وقتی 
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 ذوالْکَرَم  ی بگو ا  خواهی؟ ی چه م   که 
 آمدم   یارت: بر قصد  ز گفت 

 (  2049  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 مرد. : جوان ذوالْکَرَم 

 ام. آمده   یخ ش   یارت گفت به قصد  ز   خواهی؟ ی جوانمرد چه م   ی ا   گفت 
نه    یا   ید،کن   یارت فضا را باز کرده و خداوند را ز   خواهید ی شما هم باشد که م   یل تمث   تواندی م   این  :نکته 

خودتان    ی ذهن ممکن است من   ید اگر در را بزن   ینید، زنده است را بب   ی که به زندگ   ی انسان   ید واقعاً بخواه 
کرد و جوابش را    از آن جوان ب   ی در را برا   ست ی ذهن که نماد من   یخ طور که خانمِ ش جواب بدهد، همان 

 داد.  
 

 ین ب   یش خَهْ ر زد زن که خَهْ  ای خنده 
 ین ب   یش تشو   ین و ا   یری سفرگ  این 
 ( 2050  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 جنبهٔ تمسخر دارد.   جا ین است، اما در ا   ین کلمهٔ تحس   وه. خهَْ بَه، وه : بهَ خهَْ خهَْ 
 از احمق.   یه کنا   جا ین : در ا ریش 

و    ی نگران   یش، همه تشو   ین سفر دراز و ا   ین ا   ین، احمق را بب   ین به، ا و گفت: به   ید با تمسخر خند   یخ ش   زن  
 . ین را بب   ی ناراحت 
  خواهی ی م   خوانی؟ ی مولانا م   ی؟ به خدا زنده شو   خواهی ی م   گوید ی با تمسخر به شما م   ی کس   یک   مثلاً  :نکته 

  یید دنبال تأ   ید شما نبا   ین بنابرا   کنند؛ ی نم   ین ها شما را تحس . آن ین احمق را بب   ین ا   ی؟ از مولانا استفاده کن 
 . ید باش   ی ذهن من   یک   ین و تحس 

 
 یگاه؟ نبود آن جا   ی تو را کار   خود 
 عزمِ راه   ین ا   ی کن   یهوده به ب   که 
 ( 2051  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 ی؟ ا آمده   یهوده همه راه را ب   ین که ا   ی نبود که انجام بده   ی طالقان کار   یعنی   ی که بود   یی آن جا   در 
که واقعاً در ذهن    گوید ی خودمان م   ی ذهن از جمله من   ای ی ذهن نماد ذهن است و هر من   طالقان  :نکته 
   ی؟ و فضا را باز کن   ی جا را ترک کن آن  خواهی ی که م   یست تو ن   ی برا   ی کار 
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 آمدت  ی گَرد گُول  اشتهای 
 وطن غالب شُدَت؟  ی   ملول   یا 
 (  2052  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 کردن.   ی طرف و آن طرف رفتن، ولگرد   ین ا   یهوده : ب گرَدی گول 
 . ی غمناک   ی، : دلتنگ ملولی 

به مسافرت بروم    ی که با خودت گفت   ی ملول بود   قدر ین از وطنت ا   یا به تو غالب شده    ی ولگرد   اشتهای 
ا  انتخاب کرد   جا ین و  را مسخره م   ی؟ را  ا   کند ی ]درواقع زن، جوان  او نشان دهد که  به  عزم و    ین تا 

 است.[ او غلط بوده   یص تشخ 
 

 دوشاخه برنهاد؟  یوَت مگر د  یا 
 تو وسواس  سفر را درگشاد   بر 
 ( 2053  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 چوب دوشاخه باشد.   یا  یله که به سر  آن م   ی هر آلت   یوغ، :  دوشاخه 

تا    ید کش   جاین کرد و تو را تا ا   یجاد و دوشاخه نهاد، وسوسهٔ سفر را در تو ا   یوغ بر گردنت    یو مگر د   یا 
 احمقانه بود.[   یار فکر و کارت بس   یعنی ]   ی؟کن   یارت شوهر من را ز 

 
 نافرجام و فحش و دمدمه   گفت 
 همه نتانم بازگفتن آن   من

 ( 2054  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

فحش و   همه ین را بار آن جوان کرد که من ا  آمد ی که به ذهنش م   ی زشت  یز زن فحش، افسون و هر چ  آن 
 . یم به شما بگو   توانم ی نافرجام را نم   یر تحق 
 

 حساب ی ب   یشخند  مَثَل وز ر   از 
 یب افتاد از غم در نش   ید مُر   آن 
 (  2055  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  ید در غم افتاد. ]مر  ید ها مر آن  یادی بود که از ز  حساب ی ب  یش ها مثَل زد و مسخره کرد و حرف  قدر آن 
  ید شا   گوید،ی م   یزهایی در مورد او چه چ   یخ همسر ش   ین همه شوق و ذوقش، به فکرش آمد که بب با آن 

 فت.[ گ ی به او م   یگر د   یزی چ   ی و زندگ   کرد ی باز هم فضا را باز م   ی ول   یست؟ن   ی آدم حساب   یخ ش 
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 تیتر 
 « پرسیدن  آن وارد از حَرَم شیخ که شیخ کجاست؟ کجا جویَم؟ و جواب  نافرجام گفتن  حَرمَ » 

 
 بجَست و گفت او   یده از د   اشکش 

 کو؟   نام یرین همه، آن شاهِ ش   با 
 ( 2056  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

فحش و بد و    همهین کرد و گفت با ا   یه . شروع به گر یند همه آرزو آمده بود تا شاه را بب که با آن   مرید 
 کجاست؟   یکوست قدر ن که نامش آن   ی حالا آن شاه   گویی، ی سر همسرت م که پشت   یراه ب 
 

 ی؟ : آن سالوس  زَراّق  تُه گفت 
 ی؟ گولان و کمند  گمره   دامِ 
 ( 2057  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 . یرنگ ن   یله، : ح سالوس 
 . یبنده : فر زَرّاق 
 . ی خال   محتوا، ی : ب تُهی 
 : کودَن، ابله. گول 

  ی احمق   ی ها و دام آدم   اندازد ی مثل تو را به کمند م   ی که گمراهان   گر یله ح   یبکار  فر   مغز  ی گفت: آن ته   زن 
 مثل تو است؟ 

و زنده شدن به    یی که دنبال فضاگشا   ی پشت سر انسان   ای ی ذهن که هر من   دهد ی نشان م   یت ب   این  : نکته 
 .  ید اسرارتان را فاش نکن  گوید ی که مولانا م   یست ن   یهوده . پس ب کند ی م   یی باشد، بدگو   ی زندگ 
 

 همچو تو   یشان ر هزاران خام   صد 
 اندر صد عُتو   ی از و   اوفتاده 

 (  2058  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 : احمق، ابله، گول، کودن. ریش خام 
 . ی گرفتار   یت، : معص عتُو 

 اند. شده   ی او دچار گرفتار   یق اند و از طر مثل تو در کمند او افتاده   ی احمق   یشان  ر هزاران خام   صد 
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 ی و سلامت وارَو  ینیش نب   گر
 ی زو غَو   یتو باشد، نگرد   خیر  
 ( 2059  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 . ی : بازگرد وارَوی 
 : گمراه. غَوی 

و از    بینی ی نم   یب صورت آس   ین در ا   یرا به نفع توست، ز   ین ا   ی و برو   ی و سلامت برگرد   ینی او را نب   اگر 
 . شوی ی او گمراه نم  یق طر 

زنده شود،    ی مولانا بخواند و بخواهد به زندگ   یوستهطور پ   هر روز با تعهد و به   ی هر کس   بنابراین  :نکته 
 . ید را بگو   ها ین . ممکن است همسر آدم ا گویند ی را م   یزها چ   ین پشت سرش ا   یا   یش جلو   ی ذهن   ی ها من 
 

 خوار طبل   یسی، ل کاسه   کیشی، لاف 
 یار طبلش رفته اطراف  د  بانگ  
 ( 2060  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 که مذهب و مَرامَش لاف زدن است.   ی : کس کیش لاف 
 . گویی یاوه   ی، زن : لاف کیشی لاف 
 . ی آزمند   ی، : پرُخوار لیسی کاسه 
 پرُخوار. باره،  : شکم خوار طبل 

کار و شکمباره بوده و  ست، او طمع دروغ گفتن   ی ها لاف زدن، ادعاها و حرف   یشش ابوالحسن ک   یخ ش   
 است.   ین هم که دارد دروغ   ی ا و آوازه   یت ص   ین ا   یعنی طرف و آن طرف پخش شده؛    ین ا   اشیهوده آوازه ب 
هستند،    یده جامد همان   ی که با باورها و رفتارها   ی و نشان دهد کسان   یرد بگ   یجه نت   خواهد ی م   مولانا  :نکته 

 . کنند ی م   ی چه فکر   یقی حق   ینداران درمورد د 
 

 پرست قوم و گوساله  ین ا   اند سِبطی 
 دست؟   مالند ی چه م   ی گاو  ین چن   در

 (  2061  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

به    خواهند ی و منظور آمدنشان هستند و م   یقت که به دنبال حق   ی کسان   یعنی قوم    ین است که ا   درست 
 پرست گوساله   یقت در حق   ی هستند ول   ی موس   یرو و پ   یندار زنده شوند ظاهراً د   ی زندگ   یت و ابد   نهایت ی ب 

 .  مالند ی که شوهر من باشد دست م   ی گاو   ین اند و به ا شده 
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را    ی انسان زنده شده به زندگ   یا   یقی باشد و شاه حق   یقی حق   یندار که د   ی که هر کس   گویدی م   یخ ]زن ش 
 است.[   دین ی پرستش کند واقعاً ب 

من  :نکته  نماد  د   گوید ی م   ست ی ذهن زن که  اگر  هست   ید هست   یندار شما  مولانا  دنبال  به    ید با   ید؟ چرا 
  ی و بعض   ید پرست باش پرست و زمان مکان   ید با   ید، کن   یشهجامد را پ   ی و رفتارها   ید جامد بچسب   ی باورها 

  ی ها از نظر من   ین بنابرا   ید؛ پرست باش مخصوصاً باورپرست و الگو   ید، ها را مهم بدان مکان   ی و بعض   یام ا 
 است.   دین ی باشد، واقعاً ب   یقی حق   یندار که د   ی هر کس   ی ذهن 
 

اللَّیْل   النَّهٰار است و بَطّالُ   جیفَةُ
 خوار طبل   یناو شد غرّه ا   هرکه

 و عاطل.«   یکاره ها همچون مُردار است و روزها ب خوار شود، شب مفت   ین و مفتون ا   یفته که ش   هرکس » 
 ( 2062  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  یخ ش  یعنی خوار، مفت  ین و مفتون ا  یفته :[ هر کس که ش گوید ی در ادامه م  ی ذهن به صورت من  یخ ]زن ش 
  ین د   یین عبادت کند و آ   که ین ا   ی و به جا ها همچون مردار است  ابوالحسن بشود و به او گوش کند، شب 

خارج    ی ذهن از من   ی هر کس   یخ و عاطل است.]از نظر زن  ش   یکار ب   یز و روزها ن   خوابد ی م   یاورد جا ب   را به 
کار    ین ا   یزد، به فکر و عملش بر   ی . اگر در روز هم به حضور زنده شود و خرد زندگ یست ن   یندار شود د 

 عمل کند.[   ی ذهن با من   ید حتماً با   یرا ندارد و روزش را تلف کرده، ز   یده فا 
  ی ها به حضور برسد، براساس حضور فکر و عمل کند و به حرف   ی هر کس   ی ذهن   ی ها نظر من   از  :نکته 

 است.   دین ی قرآن گوش بدهد، ب   یات آ   ی حت   یا مولانا  
 

 قوم صد علم و کمال   ین ا   اند هِشته 
 حال   سْت ین گرفته، کا   یریو تزو   مکر 

 ( 2063  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 . یله : ح مکر 
 . یاکاری ر   یی، : دورو تزویر 

اند،  زنده شده   یقی حق   ین حسن که به د   یخ مثل ش   ی :[ کسان گوید ی در ادامه م   ست ی ذهن که نماد من   یخ ]زن ش 
با    یعنی اند،  آورده   ی رو   یبی فر و عوام   یر آن به تزو   ی اند و به جا را رها کرده   ی ذهن علم، کمال و حال  من 

زندگ   یی فضاگشا  ا   ی خرد   به  م   ین را  م   آورند، ی جهان  دست  طرب  و  صُنع  زندگ   زنند ی به  حال   به    ی و 
 . دانند ی م   یقی و آن را حال  حق   اند یده رس 
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واقعاً در هر لحظه    خواهد ی که م   ی پشت سر آدم   ی ذهن من   یک که    ید شما حساب کارتان را بکن   پس  :نکته 
اگر    یعنی شخص علم و کمال ندارد؛    ین ا   گوید ی م   گوید؟ ی کند، چه م   یدا دست پ   ی به صنع و طرب زندگ 

آن    یاورد، و راه حل ب  ید حرف بزند و آن شخص به صنع دست بزند، فکر جد   ی کس   یق خداوند از طر 
  ین کند، ا   ی و سبب ساز   یند ذهن را پشت سر هم بچ   یده پوس   ی برود همان فکرها   ید . با یست ن   ساب ح 
 علم و کمال.   شود ی م 
 

 تا کنون   یغا، کو؟ در   ی موس   آل  
 خون   یزندعِجل را ر   عابدان  

 (  2064  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 : گوساله. عِجل 

 . یزند تا خون عابدان گوساله را بر  یستند کجا هستند؟ افسوس که ن   ی موس   طرفداران 
و    داند ی را گوساله نم   ی ذهن من   ی ول   داند ی است گوساله م   یقی حق   یندار آن زن شوهرش را که د   : نکته 
از نظر    یقت گوساله است. درحق   ی ذهن من   دانیم ی ما م   که ی است، درحال   ین د   ی ذهن پرستش من   گوید ی م 

  متعصب بماند و    ی ذهن باق   یت در محدود   ید است، با   دین ی که آسمان را باز کند ب   ی هر کس   ی ذهن   ی ها من 
 باشد. 

 
 پشت   ی  را فگنده سو  ی و تقو   شرع
 درشت؟  ی عُمَر؟ کو امر  معروف   کو 

 ( 2065  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

و به صنع مشغول    کنند ی اند، فضا را باز م شرع و تقوا را کنار گذاشته   ها ین ا   گوید ی حسن م   یخ ش   همسر
   یرد؟ را بگ   ها ین ا   ی و جلو   یاید بود کجاست که ب   یر گ سخت   یار . عُمَر که در امر معروف بس شوند ی م 

دائماً    ید ذهن با   ید؟ انصِتوا و ذهن را خاموش کن   گویید ی چه که م   یعنی   گویند ی م   ی ذهن   های من  :نکته 
و زنده شدن به    یی ها فضاگشا از نظر آن   دانند،ی م   ین ها را د را بزند. آن حرف   ی قبل   ی ها همان حرف 

 . شود ی نم   ین د   ی زندگ 
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 جماعت فاش شد   ین اِباحت ز   کاین 
 هر مُفسِد  قَلّاش شد  رُخصت  

 ( 2066  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 شمردن، مبُاح کردن.   یز : جا ابِاحت 
 و مزُوَ  ر، کَلّاش.   گر یله : ح قَلّاش 

ها  ها فاش شده است، آن قوم مجاز شده و از آن   ین جامد توسط ا   ی شدن از چهارچوب و باورها   خارج 
  یت به خداوند زنده شوند، واضح است که شرع و تقوا را رعا   خواهند ی و م   زنند ی آشکارا به صنع دست م 

به    هستند که مفسد و قلاّش    یی ها از انسان   یاری موضوع، سبب شده که بس   ین و فاش شدن ا   کنند ی نم 
 ها را انجام دهند. ها هم کار آن ها نگاه کنند و آن آن 

از ذهن    شکند، ی ها را م چهارچوب   کند، ی نگاه م   ی زنده به زندگ   ی ها که به انسان   ی هر کس   یعنی  : 1  نکته 
جامد بمانند    ی ها چهارچوب   ین در ا   ید کارش اشتباه است، همه با   شود، ی خارج شده و به خداوند زنده م 

 کنند.   ی ساز جامد سبب   ی ها چهارچوب   ین هم   یلهٔ وس و به 
 باور جامد است.   یک درواقع خارج شدن از    ی هر صنع  :2  نکته 
 

 و اصحاب  او؟   یغمبر رَهِ پ   کو 
 نماز و سُبحه و آداب  او؟  کو 
 (  2067  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 . یح : تسب سبُحه 

 و آداب او کجا رفته است؟   یح کجاست؟ نماز و تسب   و اصحاب او   یغمبر پ   راه 
ندارد. او    ای یده فا   یچ رفتن و آسمان را باز کردن ه   یروناز ذهن ب   یی، فضاگشا   یخ نظر زن  ش   از :نکته 
      جامد بود.   ی ماندن در باورها   ی و اصحاب او باق   یغمبر که راه پ   کند ی فکر م 
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 تیتر 
 گفتن«   یهوده آن طَعاّنه را از کفر و ب   ید و زجَْر کردن  مر   ید گفتن  مُر   جواب » 

 کردن: تَشرَ زدن، منع کردن.   زَجرْ 
 زننده. طعنه   یار : بس طعَّانه 

 
 جوان و گفت: بس   یزد بر و   بانگ 
 روشن از کجا آمد عَسسَ؟   روز  
 ( 2068  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 گرد، گزَمْه، داروغه. : شب عَسَس 

در روز روشن داروغهٔ    یست معلوم ن   ست، ی کاف   یگر بر سر  آن زن بانگ زد و گفت: تمام کن، د   جوان
پ  کجا  از  ]   یدا شبگرد  برا   یعنی شده؟  برا   ی اگر  است،  شب  و    ی تو  ذهن  شب   در  تو  است.  روز  ما 

  ن خداوند از درو   ید و خورش   یمدر روز هست   یم، ا حسن فضا را گشوده   یخ اما من و ش   ی هست   ها یدگی همان 
 [  زنی؟ ی ها را م حرف   ین که ا   ای یده ما طلوع کرده و در حال بالا آمدن است، تو از کجا رس 

     
 مشرق و مغرب گرفت  مردان   نور  

 سجده کردند از شگفت  ها آسمان 
 ( 2069  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  یعنی   است یده اند مشرق و مغرب را گرفته و به تمام کائنات رس که به حضور زنده شده   یی ها انسان   نور 
  یی ها انسان   پذیرد؛ ی م   یان پا   ی و نه با مرگ جسم   شود ی نه با تولد شروع م   ی اند که زندگ ها ثابت کرده آن 

 هستند.   ند و سجده به خداو   یم دائماً در حال تعظ   ی که آسمان درونشان باز شده از شگفت 
  ی زندگ   ین ا   یم، و در ذهن هست   لحظه زنده   ین اگر در ا   یعنی   ی؛ مرگ و زندگ   گوییمی در ذهن م   ما   : نکته 

متوجه    یمشو   که ما به خداوند زنده   ی وقت   ی ول   میریم ی روز هم م   یک   یم، ا است. ما از مادرمان متولد شده 
  ی ول   میرد می طرف آمده، درست است که متولد شده و    که از آن   ی و آن جنس   یت که آن خاص   شویم ی م 
 است.  موضوع را روشن کرده   ین اَلَست و امتداد خدا ندارد و نور  مردان ا   ی رو   ی تولد و مرگ اثر   ین ا 
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 حق برآمد از حَمَل   آفتاب  
 از خَجَل   ید چادر رفت خورش   زیر  

 (  2070  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 . ین گانه، برابر با فرورد دوازده   ی ها برج از برج   ین : اول حَمَل 

از خجالت    ست ی جسم   یاری آسمان که نماد هش   ید و خورش   ها طلوع کرد خداوند از درون انسان   خورشید  
  یان به پا   یز ن   ی شناخت روان   یازهای و ن   ی گفتار ذهن   یعنی خاموش شد؛ ]   ی چادر رفت و مثل شمع   یر به ز 
از    ی ذهن من   شود، و فضا باز  شما به صنع بپردازد    یق از طر   یاید، در درون شما بالا ب   ی . اگر زندگ ید رس 

 .[ کنید ی کار را نم   ین ا   وجهیچ هو شما به   را تکرار کند   یده پوس   ی حرف بزند و فکرها   تواند ی نم   یگر خجالت د 
 

 مرا   یسی چون تو ابل   تُرَّهات  
 سرا؟  ین بگرداند ز خاک  ا   کِی 
 ( 2071  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 . ها سرایی یاوه :  تُرَّهات 

سرا برگرداند؟    ین مثل تو چگونه ممکن است مرا از خاک  ا   یسی ابل   های سرایی یاوه و    یهوده ب   های حرف 
 .[ گردم ی راه که راه زنده شدن به خداوند است برنم   ین من از ا   یعنی ] 
 

 نآمَدَم همچون سَحاب  ی به باد   من
 جَناب   ین بازگردم ز   ی به گَرد  تا 

 (  2072  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 : آستانه، درگاه. جنَاب 

من به    یعنی درگاه برگردم. ]   ین از ا   ی باد آمده باشم، تا با گرد و خاک   یلهٔ وس   که به   یستم ن   ی مانند ابر   من 
لحظه روز است    ین من ا   ی ام. برا آمده   یی بلکه با شناسا   ام، یامده ن   ی ذهن من   ی ساز حوادث و سبب   یلهٔ وس 

  ی رو   یخ تو پشت سر  ش   سرایی  یاوه   ین هم  ی تر گردد، برا گشوده   یم ام تا روزم روزتر شود و فضا و من آمده 
 من اثر ندارد.[ 

صورت مختصر    ین در ا   ید، به مولانا گوش کن   ی ذهن من   های ی ساز شما برحسب حوادث و سبب   اگر   : نکته 
 .    کنید ی شود، فوراً فرار م   یجاد خرده درد ا   یک هم بزند و   را به   ی ذهن من   ین که بلند شود، ا   ی گَرد 
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 با آن نور، شد قبلهٔ کَرَم   عِجْل
 آن نور، شد کفر و صنم   ی ب  قبله 
 ( 2073  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 : بت. صنم 

کرم و    هٔبه قبل   یل به او بتابد تبد   یخ نور ش   یا   ی اگر فضا را باز کند و نور  زندگ   ی ذهن همان من   یا   عجل 
و قبله است اگر آن نور را قطع کند و فضا را ببندد    ی که از جنس زندگ   ی اما انسان   شود، ی خداوند م 

 . شود ی به کفر و صنم م   یل تبد 
 

 اِباحت کز هوا آمد ضَلال   هست 
 اِباحت کز خدا آمد کمال   هست 
 ( 2074  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 دانستن.   یز : مباح شمردن، جا ابِاحَت 
 . ی : هوا و هوس  نفسان هوا 

 . ی : گمراه ضَلال 

باورها   شکنی قالب  و  ذهن  از  شدن  خارج  و  دانستن  مجاز  رو   ی را  از  اگر  و    ی هوا   ی جامد  نفس 
و    یشترتر، انحراف ب خطرناک   ی ها شدن با قالب   یده و همان   ی باشد، سبب گمراه   ی ذهن من   ی ها خواسته 

  یده همان   ی از چنگال باورها   یی و رها   یی با فضاگشا   ی شکن . اما اگر قالب شود ی نفس م   ی رفتن به هوا 
 . شود ی م   ی زندگ   نهایت ی زنده شدن به ب   یتاً و نها   یدن باشد سبب به کمال رس 

 
 یافت   اسلام   یو گشت و د   یمان ا   کفر 
 تافت   اندازه ی طرف کآن نور  ب   آن 

 (  2075  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

که کافر    ی ذهن من   یعنی   شود، ی م   یمان به ا   یل ، کفر تبد بتابد   یخ ش   یا   ی زندگ   اندازه ی نور  ب   ین طرف که ا   هر 
 .  یابد ی و اسلام م   شود ی م   یم تسل   یو و د   شود ی م   یمان ا   ی است مسلمان و دارا 

را    یو و د   تابد ی است م   اندازه ی که ب   ی نور  زندگ   کنیم،ی فضا را باز م   کنیم،ی کار را م   ین ما هم هم   : نکته 
 .   شود ی م   یم تسل   یو د   کند، ی مسلمان م 
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 عِزّست و محبوب  به حق   مظهر 
 بُرده سَبَق   یان همه کَرّوب   از 
 ( 2076  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 : فرشتگان  مقرّب. کرَّوبیان 

.  ست ی مظهر بزرگ  تابد، ی خدا از او م  اندازه ی شده و نور ب  یم که فضا را گشوده و تسل  ی شخص  ین چن  یک
 است. جلو زده   یزاو محبوب به حق است، چون به خداوند زنده شده و از همهٔ فرشتگان ن 

 
 سَبْق  اوست   یان  آدم را، ب   سَجده 
 پوست   یوست آرَد مغز را پ   سجده 
 (  2077  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

پوست    یرااست؛ ز زنده شده   ی توجه کرده و به زندگ   ی است که او به آن نور ازل   ین کردن آدم نشان ا   سجده 
 کند.    یم شده تعظ گشوده   ی به فضا   ید با   ی ذهن من   یعنی به مغز سجده آورد،    ید با   یوستهدائماً و پ 

  یر را ز   ی ذهن و من   ید شده بده گشوده   ی راه را به فضا   ید که دائماً با   ید بدان   ید، دار   ی ذهن شما من   اگر   : نکته 
  ی است که به آن نور ازل   ین نشان ا   ید، و سجده کرد   یی و اگر فضاگشا   ید شده قرار ده گشوده   ی نظر فضا 
 . ید اتوجه کرده 

 
 عجوز   ی تو، ا   ی حق را پُف کن   شمعِ 
 پوز گَنده  ی هم سَرَت ا  ی تو سوز   هم 

 ( 2078  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

که خاموش شود هم خودت    ی است، اگر شمع خدا را پُف کن   یده عجوزه که دهانت ناپاک و گند   یرزن پ   ای 
 .  سوزد ی و هم سرت م   سوزی ی م 

  ی زندگ   ید خورش   آوریم، ی را بالا م   ی ذهن مولاناست. ما هم هر لحظه که من   های گیری یجه نت   ها این   : نکته 
  آییم ی بالا م   ی ذهن که خاموش شود. هر موقع که با من   کنیمی از درون ما طلوع کند را فوت م   خواهد ی که م 

و هم    سوزیم ی م   ان . هم خودم شویم ی دچار درد م   ی ول   یم تا آن را خاموش کن   کنیم ی شمع خدا را فوت م 
 .  سوزد ی تمام بدن، چهار بعد و عقلمان م 
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 ز پوز  سگ نَجس؟   یا شود در  کِی 
 از پُف مُنْطَمِس؟   ید شود خورش  کِی 

 ( 2079  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 محوشده، خاموش. :  مُنْطَمِس 

با پف   یزن  ید و خورش  شود ی نجس نم  یا پوزش را به آن بزند آب در  یا آب بخورد  یا از در   ی سگ  یک  اگر
  ی ذهن و اگر من  یاست خدا زنده شده مثل  در  نهایت ی که به ب  ی و هر کس  یخ . ]ش شود ی کردن خاموش نم 

و پشت  بزند  او  به  را  نم   پوزش  او نجس  بزند،  لحظ   ی وقت   طورین . هم شود ی سرش حرف  با    ه ما هر 
اما    کنیم ی خداوند را فوت م   ید خورش   آییم، ی باور که در مرکزمان است بالا م   یک   یا   یدگی همان   ی، ذهن من 

 .[ سوزد ی بلکه سر و صورت ما م   شود ی خدا خاموش نم   ید خورش 
  آییم ی بالا م   ی ذهن ما با من   ی وقت   یا .  شود ی سر مولانا حرف بزند، مولانا نجس نم   پشت   ی کس   هر   : نکته 

 . سوزیم ی خودمان م   رسانیم، ی نم   یبی به خداوند آس 
 

 کنی ی بر ظاهر اگر هم م   حکم 
 ی؟ روشن   ین ظاهرتر، بگو، ز   چیست
 ( 2080  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

و به آن   کنی ی بر ظاهر حکم م  ی، تو ظاهرپرست هست :[ اگر گوید ی م  ای ی ذهن و هر من  یخ ]مولانا به زن ش 
صورت فضا را    ین در ا   دانی، ی و آن را درست و معتبر م   دهی ی م   یت اهم   دهد ی که ذهن نشان م   یزی چ 

 یست؟ از نور  خداوند ظاهرتر و آشکارتر چ   ین باز کن و بب 
 

 ظهور  ین ا   یش ظاهرها به پ   جمله 
 نقص و قُصور   یت  اندر غا   باشد 
 ( 2081  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

شده، در  گشوده   ی فضا   یش پ   یعنی ظهور    ین ا   یش اعم از دانش، پ   بینی ی ظاهرها که تو با ذهنت م   همهٔ 
 ست ی نقص و کوتاه   یت  نها 
 . ایم یده ما ند   ی با ما بوده ول   یشه که خداوند هم   فهمیم ی ما گشوده شود م   ی فضا   وقتی   : 1  نکته 
من هر لحظه    بینی؟ ی من از همه آشکارترم چطور مرا نم   گوید ی خداوند م   یعنی »لاتُبصِْرُون«    طعنهٔ   : 2  نکته 

خودت    یت و ناله و شکا   ی ذهن تو آخرسر من   ی ول   ینی من را بب   ی بلکه فضا را باز کن   کنم ی م   مراد ی تو را ب 
 . بینی ی را م 
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 بر شمعِ خدا آردَ پُفو   هرکه
 بسوزد پوز  او   یرد؟ م   یکِ   شمع 
 ( 2082  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 : پُف. پُفو 

 . سوزد ی بلکه پوز او م   میرد ی که به شمع خدا فوت کند، شمع نم   هر 
حرف    ی ذهن و برحسب من   یمبرحسب خداوند حرف بزن   توانیمی ما هم سوخته است که نم   پوز   : نکته 
و    کنیم ی ما آن را فوت م   ی شمع حضور را در ما روشن کند ول   خواهدی . هر لحظه خداوند م زنیم ی م 

 . سوزد ی پوزمان م 
 

 خواب   ینندب   ی تو خفّاشان بس   چون 
 از آفتاب   یتیم جهان مانَد    کاین 
 (  2083  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

ها ظهور  که خداوند از درون انسان   کنند ی در خواب ذهن آرزو م   ی، ذهن   ی ها مثل تو و همهٔ من   خفاشانی 
و    کندی طلوع م   ی آفتاب زندگ   کهین هم   یرا بمانند. ]ز   یتیم  ی ها از آفتاب زندگ جهان و انسان   یننکند و ا 
 .[ شود ی شمع ذهن خاموش م   آید ی بالا م 
  ی که وقت   آید ی نظر م   به   دهد،ی م   یت ما اهم   یدن و به عشق رس   یی مولانا چقدر به فضاگشا   ببینید  : نکته 

 . کند ی به جهان کمک م   شود ی که از ما صادر م   ی برکت   ین واقعاً ا   شویم ی ما به خدا زنده م 
 

 روح   یاهای در  یز  ت   های  موج 
 صد چندان که بُد طوفان  نوح   هست 
 ( 2084  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

اندازه صد طوفان  نوح    به  شوند، ی ها م و وارد روح  خیزند ی برم  یاری هش  یاهای که از در   ی بلند  های موج 
 قدرت دارند. 

از درون ما طلوع کند، ما   ید صورت خورش  و به  یاید که خداوند به مرکز ما ب  ست ی طرح زندگ  این  : نکته 
که حتماً    یم و بدان   یم موضوع مطمئن باش   ین از ا   ید خاموش شود. ما با   ی ذهن من   ین و ا   یم به او زنده شو 

 . یم اجازه را بده   ین ا   ید با   ین اتفاق خواهد افتاد بنابرا   ین ا 
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 رُست   ی اندر چشمِ کنعان مو   لیک
 را ب ه شت و کوه جُست   ی و کشت  نوح 

 ( 2085  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  یزها و عشق  چ  ی ذهن چشم عدمش به خاطر داشتن  من  یعنی رُست؛  ی در چشمِ کنعان پسر نوح، مو  اما 
نشد و به طرف    یکتایی   ی فضا   ی سوار کشت   یعنی را واگذاشت،    ی نوح و کشت   ین . بنابرا ید کور شد و ند 

 .[ ست ی عال   ی و فکرها  ی فکر   ی رفت. ]منظور از کوه بلند الگوها   یش کوه بلند فکرها 
  یزها عاشق چ   که ین خاطر ا   در چشم ما رُسته و چشم عدم ما به   ی مثل مو   یز ن   ی ذهن من   این   : 1  نکته 
ذهن    ی ها تر از موج مهم   خیلی یلی و اثرات آن خ   ی که حرکت زندگ   بینیم ی ما نم   ین بسته شده؛ بنابرا   یم هست 
 است. 
فکرها علم و کمال    ین به فکرها بچسبند و ا   ید که با   کنندی دارند فکر م   ی ذهن که من   کسانی   : 2  نکته

  دانند ی م   ینداری را د   ی ساز سبب   ین کنند، ا   ی ساز سبب   ید ها را رها کنند، با آن   ید نبا   ین هستند، بنابرا 
 او را نابود کنند.    خواهندی باشد م   یقی حق   یندار و هر که د 

 
 و کَنعان را فروبُرد آن زمان   کوه 

 تا به قعر  اِمْتِهان   موجی نیم 
 ( 2086  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 کردن، خوار کردن.   ارزش ی : ب امِتِْهان 

  یعنی . ] ید فروکش   ارزشی ی و ب   ی برخاست و کوه و کنعان را به اعماق خوار   ی موج   یمآن لحظه بود که ن   در 
ها را شسته و با خود  به آن   یده چسب   یاری و فکرها، خرافات و هش   آید ی م   ی موج حوادث و اتفاقات زندگ 

 خواهد برد.[  
و خرافات را    یدن داشتن، به فکرها چسب   ی ذهن بلند خواهد آمد و جامد بودن، من   ی سونام   یک   : 1  نکته

  ی آفل و پاک کردن مرکز باق   یزهای زنده شدن به خدا، لا کردن چ   یقی، حق   ینداری خواهد شست اما د 
 خواهد ماند. 

 آفل است.   یزهای کردن چ »لا«  زنده شدن به خدا و    یقی  حق   دینداری    : 2  نکته 
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 وَع کند فشانَد نور و سگ وَع   مَه 
 مَرتَع کند؟   ی ز نور  ماه کِ   سگ 
 ( 2087  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

خداوند مثل    یعنی از نور ماه بچَردَ؟ ]   تواند ی . سگ چگونه م کند ی و سگ عوعو م   تاباند ی نور خود را م   ماه 
  ی ذهن   ی ها اما من   کند ی عو م هم مانند سگ بر حرکت ماه عو   ی ذهن و من   فشاند ی مهتاب نورش را م 

 بخورند.[   توانند ی را نم   ی نور و زندگ   ی غذا 
 

 و همرهان  مَه به تگ   شبروان 
 کنند از بانگ  سگ؟  ی رفتن ک   تَرک  
 ( 2088  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

باز    ی . چگونه ممکن است به خاطر عوعو کنند ی شب، همراه نور ماه سفر م   راهیان   سگان از حرکت 
  ی ذهن سر و صدا و بانگ من   یدن با شن   روید، ی همراه با نور مولانا راه م   یا در شب دن   یز ]شما ن   ایستند؟ ی م 

 .[ مانید ی و از ادامهٔ راه باز نم   شوید ی متوقف و کند نم 
 

 یر کُل دوان مانند  ت   ی سو   جزو 
 یر؟ پ هر گَنده   ی  کند وقف از پ  کِی 

 ( 2089  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  ی ا گَنده  یر هر پ  یهوده ب  ی ها و چگونه ممکن است که به خاطر حرف  دَوَد ی کُل م  ی  به سو  یرمانند ت  جزو،
  یی . هر لحظه فضاگشا رویم ی م   یر کل، خداوند، مثل ت   ی که به سو   یم از حرکت باز بماند؟ ]جزو ما هست 

 .[ شویم ی کنُد م   یم، کن   مت بزند و ما مقاو   ی حرف   ی ذهن که اگر هر من   دانیم ی و م   شویم ی کُند نم   کنیم، ی م 
 

 عارف است   یشرع و جان  تقو   جان  
 محصول  زهد  سالِف است   معرفت 
 ( 2090  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 . ی گذشته، ماض   یشین، : پ سالِف 

گذشته    یزهای حاصل پره   یز . معرفت ن ست یزگاری و جان پره   یعت انسان فضاگشا، جان شر   عارف، 
را    ها یدگی کند، همان   یز به مرکزش پره   یزها هر چقدر انسان فضا را باز کند، از آوردن چ   یعنی است. ] 
 .[ کند ی جمع م   یاری قدر معرفت و هش همان   یندازد،کند و ب   یی شناسا 
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  ی فضا  ین . ا ها یدگی و انداختن همان  یی به مرکز و شناسا   یزها چ  یاوردن ن  یعنی  یزو پره  ی واقع  زهد : نکته 
 . آید ی شده م گشوده   ی فضا   ین هم از هم   یز هم خداوند. جان  شرع و جان  پره   ید شده، هم شما هست گشوده 

 
 است   یدناندر کاشتن کوش   زهد 

 است   ییدن آن کِشت را رو   معرفت 
 ( 2091  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

و جوانه زدن آن دانه    ییدنو معرفت هم مثل رو   شود ی کاشته م   ین که در زم   ست ی ا مانند دانه   زهد 
حضور و    یاری و با هش   کنیم ی فضا را باز م   ی . ]وقت ست یی معرفت محصول زهد و پارسا   یعنی است.  

محصول    و   یجه و نت   دهیم ی آن را رشد م   ی با دانش زندگ   کاریم، ی لحظه م   ین را در ا   ی هر فکر و عمل   یزپره 
پ   آن را به    یده بادام پوک و پوس   یم بکار   ی ذهن . اگر با من کنیم ی برداشت م   ی و خرد زندگ   یغام صورت 
 است.[ 
تخم    ینیدبب   ید با   کارید، ی م   یشه کاشتن است، شما هم   یک  کنید ی که م   ی لحظه هر فکر و عمل   ین ا   در   : نکته 

بادام با    یا   کارید ی بادام پوک م   یا آ   کارید؟ ی تخم خوب م   کنید ی نه فضا را باز م   یا   کارید ی م   یده لَق و پوس 
  یزی چ   یک بادام با مغز است. اگر    کارید ی م   یز است، اگر با پره   یده پوس   کارید، ی م   ی ذهن مغز؟ اگر با من 
 . ید آن را پرورش ده   توانید ی نم   ی ذهن بعداً با من   ید، را با حضور کاشت 

 
 چو تن باشد ج هاد و اِعتقاد   پس 
 کِشتن نبات است و حِصاد  ین ا   جان  

 ( 2092  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 محصول  زراعت، درو کردن.    یدن  : درو حصِاد 

کاشتن، هم نبات است و هم درو کردن محصول.    ین محل ج دّ و جهد و اعتقاد باشد و جان ا   ید تن با   پس 
درخت حضور ماست که در حال    ین کِشتن، ا   ین اول تن ما محل جهاد و اعتقاد باشد و جان ا   ید ]پس با 

 است.[   ییدن رو 
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 معروف او و، هم معروف اوست   امر  
 اسرار و هم مکشوف اوست   کاشِف  
 ( 2093  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

کننده اسرار و موجود  شده درون است. کشف به معروف و خود  معروف همان عارف و آسمان گشوده   امر 
 .  کند ی م   یل تحم   یگران جامد را به د   ی باورها   سری یک   یرون که در ب   ی ذهن اوست، نه من   یز شده ن کشف 
که آسمان    ید خود شما هست   ین هم   ید کشف کن   ید و با   کنید ی جهان کشف م   ین که شما در ا   چیزی  :نکته 

او    ید آسمان بازشده، او امرکننده به معروف است و با   ین ا   ی و اگر در کس   شود ی باز م   نهایت ی درونتان ب 
 .  ید کن   یدارا پ 
 

 ماست   یو فردا   ینه امروز   شاهِ
 یماست بنده مغز  نغزش دا   پوستْ 
 (  2094  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

لحظه و شاه    ین ( شاه ا ی ابوالحسن خرقان   یخ خدا زنده شده و عارف است )ش   نهایت ی که به ب   ی شخص   این 
دارند    ی ذهن که من   یی ها آن   یعنی خادم و بنده مغز است؛    یوسته پوست، پ   یرا ماست. ز   ی امروز و فردا 

 کنند.    یم تعظ   ی شده باشند و به زندگ گشوده   ی دائماً بنده فضا   ید با 
  نهایت ی مثل مولانا که به ب   ی ما به کس   یعنی   یرون؛و هم در ب   گیرد ی هم در درون ما صورت م   این  :نکته 

 . یم کن   یم تعظ   ید شده دائماً با گشوده   ی به فضا   ین خدا زنده شده و همچن 
 

 بُرد   یش و پ   یخ اَناالْحَق گفت ش   چون 
 جمله کوران را فشرد   ی  گلو پس 
 ( 2095  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  یی شناسا   ی کرده، خودش را به صورت زندگ   یی گشا لحظه فضا به لحظه   گوید، ی اَنَالحق م   یخ که ش   وقتی 
  هٔ هم   ی گلو   یستادگی ا   ین و با ا   ایستد ی تا آخر بر سر  حرف  خود م   یعنی .  برد ی م   یش و کار خدا را پ   کند ی م 

 بزنند.    ی ند حرف توان ی ها نم که آن   ی طور   فشارد؛ ی هستند را م   ی ذهن که من   یی ها کوردلان و آن 
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 بنده لا شد از وجود   ی  اَنا  چون 
 جَحود   ی ا  یندیش چه مانَد؟ تو ب   پس 

 ( 2096  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 انکارکننده.   یار : بس جَحود 

چه    یگر که بعد از آن د   یندیش محو و لا شود، ب   ی و حس وجود در ذهن انسان   ی ذهن مُنکر، هرگاه من   ای 
   ماند؟ ی م   ی باق   یزی چ 
 

 است، بگْشا، درنِگر   یتو را چشم   گر
 دگر؟   مانَدی لا آخِر چه م  بعد  
 (  2097  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

به جز    پرستی ی آفل که م   ی ها که بعد از لا کردن همهٔ بت   ین آن را بگشا و بب   ی،تو چشم عدم دار   اگر 
   ماند؟ ی م   ی باق   یزی چه چ   یگر حضور د   یاری خداوند و هش

 
 آن لب و حلق و دهان   یده بُر   ای
 آسمان  یا مَه    ی  کند تُف سو که 
 ( 2098  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

در مقابل    یعنی آسمان تُف کند؛    یا ماه    ی  که به سو   ی ذهن من   ی ها باد آن لب و گلو و دهان و دست   بریده 
 گشوده شدن آسمان مقاومت کند.  

 
 ی شک   ی بازگردد ب   یَش به رو   تُف 
 ی مسلک   یابدگردون ن   ی  سو  تُف 
 ( 2099  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

رو   تف  به  برم   ی بدون شک  نم   گردد ی صاحبش  اقامت  در آسمان  تفُ حرف کند ی و  از  ]منظور  و  .  ها 
 .[  ست ی ذهن ما با من   ی رفتارها 
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 تُف بر او بارَد ز رَب   یامتق   تا 
 تَبَّت بر روان  بُولَهب   همچو 

 ( 2100  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

ق   تا  بر چن   یامت روز  ] بارد ی تفُ م   ی کس   ین از خداوند  تمام    کند ی م   ی هر کار و عمل   یعنی .  به ضررش 
.  بارد ی م   یامت [ چنانکه لعنت  تَبَّت بر روح ابولهب تا ق شود؛ ی فاسد م   کند ی م   ای یشه و هر اند   شود ی م 

لعنت فرستاده و فرموده    و از قرآن بر ا   ای یه باشد که خداوند در آ   یدگی پدر درد و همان   تواند ی ]ابولهب م 
 و هلاک باد.[   یده ها و عمل او بر دست 

 
 ( 43  یهٔ (، آ 35سوره فاطِر )   یم، )قرآن کر 

 »…وَ لََ يََِيقم الْمَكْرم السَّيِ ئم إِلََّ بَِِهْلِهِ… .« 
 بازان را در بر نگيرد… .« هاى بد جز نيرنگ اين نيرنگ  و »… 
 

 ( 1  یهٔ (، آ 111سوره لهب )   یم، )قرآن کر 

«»تَ بَّتْ يَدَا أَبِ    لََبٍَ وَ تَبَّ
 ابولهب بريده باد و هلاك بر او.«   هاى دست » 
 

 یار هست مُلک  شهر   یَت و را   طبل 
 خوار که خوانَد او را طبل  ی کس   سگ 
 ( 2101  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 : پرچم. رایَت 

او متعلق به خداوند    یق از طر   ی زندگ   یان انسان زنده به حضور و ب   یعنی و پرچم مُلک پادشاه است؛    طبل 
 . یست ن   یش ب   ی سگ   نامد ی را شکمباره م   ی انسان عارف   ین که چن   ی است و آن کس 
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 اند ی بنده ماهِ و  ها آسمان 
 اند ی خواهِ و و مغرب جمله نان  شرق 
 ( 2102  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

حسن هستند. مشرق و مغرب،    یخ مثل ش   ی ها باز شده، بنده ماهِ آدم که در درون انسان   هایی آسمان 
  کند ی تشعشع م   ی ماه   ین که از وجود چن   ی از برکت   کنند ی م  ی جهان زندگ   ین که در ا   ی تمام عالم و موجودات 

 تا خودشان را بشناسند.   کنند ی استفاده م 
 

 او   یعِ لَولاک است بر توق   که زآن 
 او   یعِ در اِنعام و در توز  جمله 

 (  2103  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 : امضا کردن نامه و فرمان. توقیع 
 . ی رزق و روز   یمِ تقس   یعنی   جا ین : پخش کردن، در ا توزیع 

رزق و    یم بخشش و تقس   یازمند است و همهٔ موجودات ن او لولاک نوشته شده   ی بر امضا   که ین ا   برای 
خلق شده تا    یزچ است. همه را خلق کرده   یزچ خاطر انسان همه   خداوند به   یعنی او هستند. ]لولاک    ی روز 

 است در انسان به خودش زنده شود.[    نهایت ی خداوند که ب 
  ست ی موضوع   ین . ا شوند ی همه از برکت و عشق ما برخوردار م   شویم ی ما به حضور زنده م   وقتی  :نکته 

که انسان آمده به حضور برسد تا از او    کنند ی هم تکرار م   ی عرفان   ی ها فرهنگ   یه که مرتب مولانا و بق 
کنند؛    ساییشنا   ی عنوان زندگ   برکات استفاده کنند و خودشان را به   ین از ا   یگرانصادر شود، د   ی برکات 
 .  یم از ذهنمان خارج شو  یم خودشان را بشناسند. اما ما متأسفانه هنوز نتوانست   یعنی 

 
 حدیث 

 »لَوْلَٰکَ لَما خَلَقْتم الَْْفْلَّکَ.«
 .« آفریدم ی جهان را نم   ی انسان اگر تو نبود   ای » 
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 فلک   یابیدیاو، ن   ی نبود  گر
 مَلَک   ی   و نور و مکان  گردش 

 ( 2104  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 : فرشته. مَلَک 

 . شد ی و مکان فرشتگان نم   کرد ی نم   یدا انسان کامل نبود، آسمان گردش و نور پ   اگر 
 

 ب حار   یابیدیاو، ن   ی نبود  گر
 و دُرّ  شاهوار   یو ماه   هِیْبَت 

 ( 2105  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 . یاها : در ب حار 
 که درخور  شاهان است.   یدی بها، مروار گران   ید شاهوار: مروار   دُرّ  

ها  بها در آن گران   ید و مروار   ی و ماه   یافتند ی و شکوه نم   یْبَت هِ   یاها نبود، در   یده انسان به حضور رس  اگر 
 .  شد ی نم   یدا پ 
 

 ین زم   یابیدیاو، ن   ی نبود  گر
 یاسمین   یرون درونه گنج و ب   در
 (  2106  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 . ید سف   یا کبود و    یا بو به رنگ زرد  است خوش   ی : گل یاسمین 

  یزهای و چ   یوه گل و م   همه ین ا   یرونش گنج و در ب   ین نبود، در درون زم   ی ا انسان  به خدا زنده شده   اگر 
 .  آمد ی وجود نم   به   یبا ز 
 

 اند ی خواران  وهم رزق  ها رزق 
 اند ی خشک  باران  ولب   ها میوه 
 ( 2107  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

باران رحمت او هستند.    یازمند ن   یز ن   ها یوه انسان کامل هستند و م   خوار ی و غذاها روز   ها ی روز   حتی 
  یزی چ   ی اگر از نظر ماد   ی حت   گیریم، ی م   یز چ عارف است. ما از او همه   ی اصل   ی غن   ید بگو   خواهد ی ]مولانا م 

 نداشته باشد.[ 
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 گِر ه   ین که معکوس است در امر ا  هین 
 را صَدْقه بده   یش خو   بخش  صَدْقه 
 ( 2108  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

خود    ه دهند که به صدقه   ست ین معکوس است و آن گِره معکوس ا   ی کار گِره   ین هوش باش که در ا   به
از مال   ی بخش شماست، شما هم بخش و صدقه  دهد ی به شما م  یزچ که همه  ی به عارف  یعنی صدقه بده. ] 

 .[ ید خود را به او بده 
 

 یر استت همه زرّ و حر   یر فق   از 
 یر فق   ی ا   ی،را د هْ زکات   ی غن   هین 
 ( 2109  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

به خاطر وجود    ی جهان و اسرار زندگ   ین در ا   یت امن   ها، ی خوش   یگر به عبارت د   یا   یر حر   هٔ و جام   ها طلا 
  یزهای که در ذهن به چ   یر انسان فق   ی اند. ا و خرد خداوند زنده شده   یت و ابد   نهایت ی که به ب   ست ی کسان 
 زکات بده.    نیازی ی و ب   ی انسان غن   ین به هوش باش و به چن   ی، ا بسنده کرده   ی ماد 
جهان به خاطر وجود    ین که ا   کرده   ید تأک   یلی آن خ   ی هم رو   ی وجود دارد که ماهاراش   یده ا   ین ا :  1  نکته

 .  گردد ی م   طور ین عارفان است که هم 
ها به  مولانا که ما با آن   ی ها هست در نوشته   ی چه اسرار   گیریم؟ ی م   یاد   یزاز مولانا چقدر چ   ما : 2  نکته

مثل    یری از فق   کنید ی را درست م   تان ی که شما زندگ   همه ین ا   یر، زر و حر   همه ین ا   بریم؟ی م   ی پ   ی اسرار زندگ 
 . ست ی غن   یقت در حق   ی است ول   یر که ظاهراً فق   ی حال   مولاناست، در 

 
 روح جفت  آن مقبول    ی، تو ننگ   چون 

 کافر اندر عَقد  نوح   یال  عِ   چون 
 ( 2110  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

هم که ننگ    نوح درآمده بود، تو   ی کافر به همسر   ی : همانطور که زن ید گو   ی حسن به همسر او م   یخ ش   مرید
 شده که روحش مقبول خداوند است.   ی همسر عارف   ی هست   یت انسان 
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 ( 10  یهٔ (، آ 66)   یم سوره تحر   یم، )قرآن کر 

الَِِيْنِ فَخَانَ تَاهُمَا فَ لَمْ  ضَرَبَ اللََّّم مَثَلًَّ للَِّذِينَ كَفَرموا امْرَأَتَ نموحٍ وَ امْرَأَتَ لموطٍ ۖ كَانَ تَا تََْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنََ صَ »وَ  
 ي مغْنِيَا عَنْهممَا مِنَ اللََِّّ شَيْئًا وَ قِيلَ ادْخملََّ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِيَن.« 

آورد كه هردو در نكاح دو تن از بندگان صالح ما بودند  براى كافران مثَل زن نوح و زن لوط را مى   خدا» 
ها نتوانستند از زنان خود دفع عذاب كنند و گفته شد: با ديگران به  و به آن دو خيانت ورزيدند. و آن 

 آتش درآييد.« 
 

 سرا   ین نسبت  تو ز   ی نبود  گر
 دَم تو را  ین ا   ی کردم  پاره پاره 
 ( 2111  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 . کردم ی پاره م حالا تو را پاره   ین هم   ی، ابوالحسن نسبت نداشت   یخ ش   هٔ تو با خان   اگر 
اضافه   ی ذهن  ی ها من  آید ی نظر م  که گرچه که به  گوید ی . م دهد ی هم به ما درس م   جا ین در ا   مولانا  :نکته 

به خداوند هستند، مثل زن    سرا مربوط   ین ا   ی خانه و سرا دارند. همهٔ اعضا   ین با ا   ی نسبت   ی هستند ول 
 نه.   یم؟ پاره کن را پاره   ی ذهن   ی ها من   ید ما با   یا آ   ین حسن. بنابرا   یخ ش 
 

 آن نوح را از تو خلاص   دادمی 
 من در قِصاص   ی مُشَرَّف گشتم   تا 

 ( 2112  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

بنده    ین قدر که تو به ا آن   کردم، ی م   یدا قصاص کردن شرف پ   ین تا در ا   رهاندم ی آن نوح را از دست تو م   و 
 . کنی ی خدا ظلم م 

 
 با خانهٔ شهنشاهِ زَمَن   لیک

 ز  من   ید نآ   ای ی گستاخ  چنین این 
 ( 2113  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 : زمان، روزگار. زمََن 

 بکنم.    توانمی نم   ای ی حسن من همچون گستاخ   یخ ش   یعنی در خانهٔ شاهنشاه زمان    اما 
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و    گیرندی ظهور آفتاب را م   ی جلو   ی ذهن   ی ها است که درست است که من   ین هم درس ا   جا ین در ا  :نکته 
  ی کار   ی ذهن   ی ها با من   ید اصلاً نبا   ید مر   ین ها طلوع کند اما ما مثل ا خداوند در مرکز انسان   گذارند ی نم 

 . یم داشته باش 
 

 ی مَوطِن  ین دعا کن که سگ  ا  رُو 
 ی من کردن   ی اکنون کردم   ورنه 
 ( 2114  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

جواب    یعنی   کردم؛ ی وگرنه آنچه را که لازم است با تو م   ی درگاه هست   ین زن برو شُکر کن که سگ  ا   ای 
 .  دادم ی شکل م   یدترین را به شد   ات ی گسُتاخ 
که با زنش چگونه رفتار کند،   داند ی حسن م   یخ سگ درگاه خداوند هستند. ش  ی ذهن  ی ها من  تمام  :نکته 

جا  همه   یز، چ ها هم مربوط به درگاه خداوند هستند و همه . آن یم ندار   ی اصلاً کار   ی ذهن   ی ها پس ما با من 
 درگاه خداوند است. 
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 ای مرغ آسمانی آمد گه پریدن 

 آمد گه چریدن  وی آهوی معانی

 جریده بر عاشقان گزیده  ای عاشق

 بگذر ز آفریده بنگر در آفریدن 

 2029غزل شماره  ،مولوی، دیوان شمس
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